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 7منازعه میان شارحان اشارات: ابن سینا علیه آغاز زمانی
 

 7توبی مایر نوبتة
 9میدی نمفی افرا ترجمة

 
در ع یعیـات  ( 7391/ 575 ،متـوفی )م سوط زمان توسط ابن سـینا با اینکه بحث 

بفاء من ع روبنی برای فلسفه سینوی از زمان است، اهییات ابارات او در بردارنده 
این محتوا، بحث . ن ریه مختصر اما قابل اعتنائی از موضوا در ارت اط با ماده است

. اسـت  5«صـنع و ابـداا  در بـاره  »غنی ابن سینا در باره قدم خلقت در نمط پنمم 
میمتر اینکه ظیور عنوان زمان و ماده نس ت به این امر مشیور دینی موجب مـی  

مـتکلم بـزرا ابـعری،    . بود که برخوردهای عقلی میان بارحان بـه وجـود آیـد   
در ( قـرآن )در دفاا از آموزه کتـاب مقـدس  ( 7733/ 131 ،متوفی)فخراهدین رازی

. به نقد اندیشه ابن سـینا پرداختـه اسـت    ابدی ن ودن عاهم، بدون هیچ محدودیتی
به تصحی  و دفـاا  ( 7715/ 117 ،متوفی)متکلم و منمم بیعه نصیراهدین عوسی

از آن می پردازد، به خصوص با پوبشی در برابر اصاهت تسمیه افراعی رازی ظاهر 
ونه  8می بود تا دیدگاهی را بپذیرد که براساس اعسعات اساسی بحث نه واقع گرا

                                                                                 
تحقیقات او و بدون بروح وی، ایـن مقاهـه پختـه و    از جان مک گینس تشکر مخصوص دارم، بدون دسترسی به  -7

نیازی به گفتن نیست که مسئوهیت هر نوا عدول از دیدگاهیای او و تمامی خطاها برعیده اینمانـب  . آماده نمی بد

 .است
2- Classical Arabic philosophy: sources and reception, Edited by Peter Adamson, the 

Warburg institute- Nino Aragno Editore, London- Turin 2007. Avicenna against 

time beginning: The Debate between the Commentators on the Isharat, Toby Mayer, 

p: 125-149 

 

 mhnjaf2002@yahoo.ca  استاد گروه فلسفه  دانشگاه آزاد اسسمی واحد تیران مرکزی - 9

 فی اهصنع و الابداا - 5
5- realist 
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و به عور من م اباره می کند که با م نای کلی دهیـل ابـن سـینا    . بابد 1اسم گرا
 .موافق است

 استدلال ابن سینا بر زمان

ماهیـت در   تمـایز وجـود و  . نمط پنمم به زمان اختصاص یافته اسـت  8و  5 فصل
اغلب جاها بر تفکر ابن سینا حاکم است و عوسـی درسـت مـی گویـد کـه فصـل       

پنمم در باره ماهیت زمان است، یعنی بـه ترتیـب در   چیارم در باره وجود و فصل 
. اما صورت بندی بحث از نواقصی برخوردار اسـت . آن است 1باره هستی و چیستی

با توجه به تعریف رسمی که برای آن ارائه می کند، در باره ماهیت زمـان   8فصل 
ان ، است، اما فصل چیارم در باره وجود زمان نیست، بلکه در باره تقدم وجودی زم

بی هیچ انحرافی، رازی هدف اصلی این فصل را ترسیم . یعنی وجود ابدی آن است
در نتیمه این نگاه، رازی . 5هدف این فصل بحث در باره تقدم زمان است: می کند

بیشـتر بحـث    5با اینکه در باره فصل پنمم کم سخن می گوید وهی در باره فصل 
 . می کند

 :می کند ابن سینا فصل چیارم را چنین بروا
چیزی که بعد از عدم تحقق پیدا می کند، ق لیتی دارد کـه در آن ن ـوده اسـت،    »

این ق ل مانند تقدم یک بر دو نیست که در آن ما ق ل و ما بعد می توانند با هـم  
بلکه ق لیت آن، ق لیتی است که با بعد تحقق پیـدا نمـی کنـد،    . تحقق پیدا کنند

بعـد از ق لیتـی اسـت کـه از بـین رفتـه        همینطور در آن تمدد بعدیتی است کـه 
 ( 7. 7، 833ص  -8. 7، 533دنیا، ص .)است

                                                                                 
6- Nominalist  

بی  در این فصل به . بدانید که وجود و انیت زمان، بدییی اما ماهیت آن مخفی و پنیان است: عوسی می گوید -1

ابـن سـینا،   .)انیت و وجود آن تن ه می دهد و در فصلی که به دن ال این مـی آیـد بـه ماهیـت آن ابـاره مـی کنـد       

، قـاهره،  (است 5و  9بامل مملدات )9ا، ج الابارات و اهتن ییات مع اهشرح نصیراهدین عوسی، تصحی  سلیمان دنی

 . ، که بعدا به صورت مختصر دنیا ذکر می بود71 -78. 7، برح، 833. ، ص13 -7381/ 7911-53

که بعدا بـا عنـوان    9. 7، 777، ص 7331/ 7978برحی الابارات، چاپ بده توسط اهسید عمر اهکشاب، قاهره،  -5

 .کشاب ذکر خواهد بد
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به صورت اسم، به ن ـر عمیـب   « بعد»و « ق ل»استفاده ابن سینا از حروف عربی 
می رسد، اما این اصطسح بخشی از سنت و انعکاسی از کاربرد اسـمی ارسـطو و از   

 to ان اسـت، کـه بـه صـورت    جمله تط یق های یونانی در فلسـفه او در بـاره زم ـ  
proteron kai husteron ( ق ل و بعـد )   ایـن تغییـر در عربـی    . 3بیـان بـده اسـت
« ق ـل »، چون حروف عربی مثل (باید در انگلیسی بابد)ساختگی و جعلی نیست

ن، عـن، فـی و ب هسـتند، بـه بیـان       « بعد»و  ممزای از حروف ساده ای مانند م ـ
بـا ایـن وجـود،    . 73صورت قیدی بکار رفتـه انـد  صری ، اینیا اسمائی هستند که به 

از جیـت دیگـر،   . کاربرد ابن سینا تا حدی در اسم سازی رابط و حروف مو ر است
به گونه ای عینی و واقعی هحاظ بده اند و بر این اساس، توجه به « بعد»و « ق ل»

 . واقعیت زمان معطوف بده است
می تواند بدون هیچ تفسیری « ناهحادث بعد ماهم یک» واژه حادث در این بیان که 

از هحـاظ محتـوا،   . به گونه ای خوانده بود که همه امور دارای آغاز را در بر گیـرد 
رازی و عوسی بر این اتفاق ن ر دارند که این فصل صـریحا در بـاره امـور حـادث     

هذا این یک تمربه فکـری بـی م نـا در بـاره     . 77است، چه بزرا وچه کوچک بابد
نیست، جیانی که آغاز بسیار ( زمان حادث به عنوان یک کل یا یک) جیان حادث

ابن سینا به جای توجه به حادث خـاص و حقیقـت بنیـادین    . بحث برانگیزی دارد
زمان به صورت استقرائی،  فقط به صورت قیاسی به حقیقتی در باره عـاهم ابـاره   

 .می کند که نمی تواند آغاز دابته بابد
عدم مشابیت سلسله زمانی و عددی اسـتنتاج بـده   در این ع ارت، هویت زمان از 

تقدم حادث، ق لیتی دارد که متفاوت از تقـدم یـک بـر دو اسـت، چـون در      . است

                                                                                 
 773a78، 77، 5ارسطو، فیزیک،  - 3

نمونه هـای دیگـر تحـت و    . 755. ، ص7، 7311دابلیو رایت، دستور زبان عربی، دو جلد در یک جلد، کم ریب،  -73

 .حیث است

هدف این فصل استدلال بر تقدم زمان است و توضی  آن این است که هـر آنچـه بعـد از عـدم     : رازی می گوید -77

او مـی خواهـد   : عوسـی مـی گویـد   (. 5. 7. 777. کشاب، ص)بودتحقق پیدا کند، عدم آن سابق بر وجودش خواهد 

 (79. 7، برح، 533. دنیا، ص.)بیان کند که هر حاد ی مس وق به موجود غیر قار اهذات است
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ابن سینا صریحا . ، متقدم و متاخر می توانند باهم تحقق یابند(تقدم عددی)دومی
سخن از باهم تحقق یافتن امور عددی در میان می آورد، نه اینکـه در بـاره اعـداد    

ارت اط میـان سلسـله ای کـه تحقـق دارد، را بـه      . 77نچنانکه هستند، سخن گویدآ
عنوان یک کل مورد توجه قرار دادن و در باره آن سخن گفتن، اجزاء آن را آبکار 

اگر هر ارت اعی بمارش بود، مرت ه یک، مقـدم بـر مرت ـه دو    . و روبن نمی کند
برخسف این نوا تقدم، تقدم و  .است، اما آنیا از حیث زمانی با هم تحقق می یابند

« ق ل»تاخر زمانی باهم تحقق نیافته و ماهیت آن، مانع چنین چیزی است، تقدم 
 .باقی نمی ماند« بعد»با 

را « دو هح ه حادث » خصوصیت تصرم و سیسن زمان به ن ر می رسد این گزینه 
گاه خود را بـا  این به بی  اجازه می دهد تا در ا ر آن، دید: ماهرانه برجسته نماید

پیوند دهد که بیان می کند گزاره ها و ابیاء نمی تواننـد هـم    79اصل عدم تناقض
« بعـد »هح ه عدم حادث است، در حـاهی کـه   « ق ل». موجود و هم معدوم بابند
بنابراین، ق ل فقط با بکستن اصل تناقض می توانـد  . هح ه تحقق یافتن آن است

در محاکمات خـود بـه ایـن    ( 7918م )ازی قطب اهدین ر. با بعد اجتماا پیدا کند
مطلب اباره می کند، وقتی که می گوید ترکیب ق ل و بعـد ضـرورتا در بردارنـده    

تقدم معدوم و وجودحاضر بـا هـم   : فخر رازی می گوید. 75تلفیق وجود وعدم است

                                                                                 
در صورت سخن گفتن در مورد اعداد آنچنانکه هستند، او معیـت یـک و دو را بـر پـذیرش غیـر زمـانی بـودن         -77

 . معقول عددی م تنی خواهد ساخت که به نوبه خود به منزهه پذیرش واقع گرائی ریاضی است
13- Principle of non-contradiction(PNC) 

حقق نصیر اهـدین اهطوسـی و بـرح اهشـرح هلعسمـه قطـب اهـدین        ابن سینا، الابارات و اهتن ییات مع برح اهم -75

در ایـن بـرح   . ، که بعدا به عنوان تحتانی خوانده می بـود 5-9. 7، برح، 59. ، ص7331/ 7918، قم، 9اهرازی، ج 

اما در جای دیگر او در بحـث خـود در بـاره زمـان چنـین      . غاه ا به صورت تائیدی ع ارات ابن سینا قرائت بده است

من ور در اینمـا کـاربرد عرفـی    : به بیان ساده تر) هیائی را بکار می برد که به نحوی روش منطقی خود اوستاستدلا

 ع یعیـات، : به عور مثال او در بفاء(. منطق است، نه اینکه رهیافت به یک موضوا از  راه قاعده مند کردن آن بابد

مشـترک میـان دوزمـان کـه     « آن»ر یابیم که آیـا  لازم است بررسی کرده و د: می گوید. 78ff. 7، 717، ص 77. 7

یکی از آنیا دارای یک حاهت و دیگری حاهت دیگر دارد، از هر دو حاهت عاری و خاهی اسـت یـا اینکـه واجـد حاهـت      

اگر از هر دو حاهت عاری بابد، در قـوه ارتفـاا نقیضـین  ماننـد ممـاس و غیـر ممـاس و        . یکی از دوجزء زمان است

مفروض است عـاری از یکـی عـرفین نخواهـد بـود، پـس       « آن»خواهد بود، پس امری که در  موجود ومعدوم وغیرو
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پس م نای ادعای این فصل آن است که زمـان از خصوصـیت   . 78تحقق نمی یابند
 .دار استسیسن و تمدد برخور
 :ابن سینا ادامه می دهد

آن ق ـل،  . ق لیت، خود عدم نیست، چون ممکن است عدم بعد از حـادث بابـد  » 
فاعل هم نیست، چون فاعل می تواند ق ل، همراه و بعـد از فاعـل بابـد، بلکـه آن     

و دانستی که چنین . چیز دیگری است که همیشه و پیوسته در تمدد وتصرم است
دار منط ق با حرکات است، از اجزاء غیر قابل انقسام ترکیب اتصاهی که از حیث مق

 .(7. 7، 839ص  -7. 7، 837. دنیا، ص. )«نشده است
در نیمـه  : در تمامی این مطاهب به ن ر می رسد خط فکری به صـورت زیـر اسـت   

اول، چنانکه ق س بحث بد، اجزاء زمان با هح ات تقدم و تاخر بی حـادث تحقـق   
و بـر  ( بر م نای استدلال آنیا به صورت آنـات فیمیـده مـی بـوند    ) پیدا می کنند

. گی تصرم ، م تنی اسـت قابل جمع نمی بود، یعنی بر ویژ« بعد»با « ق ل»اینکه 
مطلب بعدی می خواهد نشان دهد که این تقدم  به راحتی قابل کاهش به عوامل 

ابن سـینا تقری ـا بـا     -چون. دیگر مرت ط با حادث، یعنی تقدم عدم یا فاعل نیست
از یـک  )این عوامل از تصـرم برخـوردار نیسـتند    -قطعیت ج ری استدلال می کند
ق ل، بعد از آن بابد، یعنی وقتی که حادث بعدا  عرف عدم حادث می تواند مانند

ق ـل،   –از بین می رود، واز عرف دیگر، فاعل می تواند درهر سه موقعیت حـادث  
بنـابراین، ایـن تقـدم چیـزی ممـزای از      . تحقق دابـته بابـد  -بعد و همراه فاعل 

ان در این ارت اط، به آرامی از صح ت در باره تقدم، به صح ت در باره زم. اینیاست
چنانکـه  . انتقال پیدا می کند، یعنی چیزی که همیشـه در تمـدد و تصـرم اسـت    

                                                                                                                                                                                               
بی  در این ع ـارت بـه   . بایستی واجد یکی از آن دو حاهت بابد، اما نمی دانم که در کدام یک از دوحال خواهد بود

نی بکـار مـی   برای اجتناب از اتمیسم زمـا ( Principle of the excluded middle)وضوح اصل عرد بق وسط

یک امر سوم نامشخصی میان مماس و غیر مماس یا در حاهت بدتر میان وجود وعـدم اسـت کـه از تقسـیم یـا      . برد

در اینما ا  ات می کندکه تشـکیل یـافتن یـک دوره     PEMاصل . فاصله میان اتم زمان اول و دوم حاصل می بود

در فصـل   PNCسـت، کـه متناسـب بـا کـاربرد اصـل       قابل تصور نی( اجزاء لا یتمزی)زمان از اتمیای از هم گسسته

 . چیارم است

 .8. 7، 77. کشاب، ص -78
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: خواهیم دید، بارحان این تغییر به سلسله ت یین گر را چنین ت یـین مـی کننـد   
ابن سینا در . تقدم عدم حادث به ق ل اباره می کند که آنیم به زمان دلاهت دارد

کند که چرا زمان نمی تواند خطی به صورت ضمنی در ابارات، دقیقا روبن نمی 
 آغاز دابته بابد، صرفا در آن بیان می کند که در گذار و تصرم همیشگی اسـت و 

. نتیمه، بحث بـه صـورتیای  مختلـف توسـط بـارحان ت یـین گردیـده اسـت         در
  سرانمام در خط پایانی این فصل، ابن سینا اساس زمـان را بـا حرکـت همگهنـگ     

نامتناهی است، در نتیمه زمان هم این چنـین   می کند، چون حرکت قابل انقسام
 .است

جن ه بازگشت به عقب اسـتدلال در  . اکنون اجازه دهید قدری وارد جزئیات بویم
جدال میان بارحان حائز اهمیت است و همان موجب خواهد بـد کـه بـا اینکـه     
رازی آن ق ل را جزء زمان می گیرد، عوسی این بازگشت بـه عقـب را یـک قـدم     

در هـر صـورت،   . برد، با تقدمی که هنوز تحت هوای خـود زمـان اسـت   بیشتر می 
محتوای موسع تر اندیشه ابن سینا نشان می دهد که او در حقیقت ازعریق چنین 

یـا از ایـن عریـق کـه باهـذات بـه       . واپس گروی ت یین گر، به زمان دست می یابد
ارت اط غیـر   من ورم این نیست که زمان با یک. قابل انقسام است« بعد»و « ق ل»

بلکه من ورم این است که این ارت اط، خاصـیت خـود زمـان    . معقول، ق لیت دارد
او در بـفاء  . به واسطه زمـان اسـت  ( تقدم وتاخر آنیا)است و خاصیت دیگر چیزها

این مقداری که ذکر بد، همان چیزی است که باهذات با تقـدم و تـاخر   : می گوید
من ـورم ایـن   . بل انقسام به ق ل و بعد اسـت در ارت اط است، یا بلکه آن باهذات قا

بلکه این ارت ـاط، خصوصـیت   . است که زمان در پرتو ارت اط واجد تقدم نمی بود
ایـن  . 71ذاتی زمان است و همین خصوصیت دیگر چیزهـا بـه خـاعر زمـان اسـت     

تصدیق ارزبمند، از هحاظ کسسیک برگرفته از تفکر مشائی است و تـا بـه زادگـاه    
قابل پی گیری است، جائی که ارسطو چنـین  ( 335b73- 78)ک خود در متافیزی
 .استدلال می کند

                                                                                 
 75ff. 7، 781، ص 77. 7ع یعیات، : بفاء -  
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دسـت  ( بدییی)بناخت محال خواهد بود، مگر اینکه انسان به مفاهیم غیر تحلیلی
چون چگونه می توان به . در غیر این صورت، ما هیچ چیز را نخواهیم بناخت. یابد

کسی ایـن  .... ت یین و تشری  اند؟ ابیاء علم پیدا کرد که به عور نامتناهی نیازمند
 .را نفی کند، علم را متسبی خواهد کرد

آنیا علم را از بین خواهند برد، به دهیل اینکه هر ت یینی به نوبه خود م یَّن دیگری 
خواهد بود، هذا هیچ چیز قابل ت یین ن وده و به راستی هـیچ چیـز قابـل بـناخت     

 . نیائی برای تقدم و تاخر استزمان، در این قسمت، ت یین . نخواهد بود
 -زمـان -بنابراین، دهیل واقعی اینکه چرا این ایستگاه نیـائی ت یـین تقـدم و تـاخر    

براساس فرض نمی تواند آغـاز دابـته بابـد، چیسـت؟ رازی، ایـن نتیمـه مقـدار        
 :استدلال ابن سینا را روبن می کند، چنانکه آن را به صورت زیر ت یین می کند

هذا چیزدیگری بر آن تقدم . هم یک امر حادث است( در ا ناء زمان)اما اینکه تقدم 
. و سخن در مورد  امرمتقـدم نخسـت، ماننـد  متقـدم دومـی اسـت      . پیدا می کند

بنابراین، نتیمه می بود که ق ل از هـر حـاد ی، حـاد ی بایـد بابـد کـه باهـذات        
 (3-5. 7، 777. کشاب، ص.)71نخواهد بود واین تا بی نیایت ادامه پیدا می کند

هذا از ن ر رازی همانطور که از انتقال امر حادث از عدم بـه هسـتی، اجـزاء زمـان،     
تقدم و تاخر، قابل استن اط است، خود عامل مقدم زمان عینـا ماننـد امـر حـادث     

بنـابراین، هـر جـزء    . است در این فرض که تقدم ماق ل در آن تحقق نخواهد یافت
. ، هذا زمان نمی تواند آغاز دابـته بابـد  زمانی که فرض بود، یک جزء مقدم دارد

 .این بیوه تفکر با کمک این عرح قابل فیم است
 تاخر             تقدم                تقدم                     

 
 وجود امر حادث            عدم امر حادث                 

 ( 7بکل )                                             

                                                                                 
 لابذاته: لابدایه هه -71
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تفسیر رازی با آنچه که ابن سینا در جای دیگر خصوصا در بفاء می گوید، بیشتر 
نمی تواند به عنـوان  « آن»زمینه پیدا می کند، از هوازم این استدلال این است که 

بتوانـد در آغـاز   « آن»جزء واقعی زمان بابد، ابن سینا استدلال می کند کـه اگـر   
پیدا کند، عدم آن بر وجودش تقدم پیدا خواهـد   امتدادی بدون زمان مقدم تحقق

خود . 75کرد که نشان می دهد که در حقیقت همیشه یک زمان مقدمی وجود دارد
اگـر بپـذیریم کـه    : ارسطو به بحث به همان بیوه در برابر آغاز زمانی معتقد است

زمان حادث بابد، نتیمه می بود که تقدمی وجود دارد که در آن زمـان نیسـت،   
در حقیقت این بیوه تفکر در ع ارات مطرح . 73..تقدمی به زمان اباره دارد اما هر

» : بده در این فصل به ن ر می رسد توسط بی  اهرئیس پایه گذاری بـده بابـد  
چیزی که بعد از عدم تحقق پیدا می کنند، دارای ق لـی اسـت کـه در آن ن ـوده     

ن زمـان، مشـکستی   در هر صورت، همه براهینی که در برابر آغـاز دابـت  . 73«است
. دارند، چون در گزاره های مربوط به زمان گذبته، عدم مواجه با مشکل می بـود 
چنین گزاره هائی دو وجیی اند، هم بامل انکار زمان گذبته در بیان امری و هـم  

یک آغاز فرضی مطلق برای زمان فقط . اظیار گذبته انکار بی، را در بر می گیرد

                                                                                 
فإنه إذا کان معدوما  م وجد یکون وجوده بعد عدمه، فیکون عدمه ق ل وجوده، فیکون هه .... وإذا کان لا ق ل هه -75

ابن سینا در یک استدلال مناسب اقـدام بـه نشـان دادن    (. 77-3. 7، 713، ص 77. 7بفاء، ع یعیات، ). ق ل ضروره

این بخش مفروضی که در آغاز زمان می آید، منفصـل  . 7: این می کند که تتاهی آنات واقعی منفصل، نادرست است

چیـزی کـه در پایـان    . 9ت ـاعی نـدارد،   آنچه که در اغاز یک انفصال می آید، با زمان ق لی ار. 7از زمان ق لی است، 

یـا زمـانی بعـد از آن وجـود     ( انفصال می آید، با توجه به اینکه تحقق چیزی بعدا ممکن است و اگر چنین بابد اهف

اما چیزی که در پایان ایـن انفصـال مـی آیـد، امکـان تحقـق       . 5یا زمانی بعد از آن وجود ندارد، و سرانمام ( دارد ب

ب به برهانی منمر می بـوند کـه   9، که در ق س نقل بد و 7استدلال در برابر انفصال . ندارد چیزی بعد از آن وجود

همـان  : منعکس می سـازد  7ب دهیل او را در برابر 9استدلال ابن سینا در برابر . زمان نه آغاز و نه پایان دابته بابد

ن عـدم آن مـوخر بـر وجـودش     عور که عدم زمان پـیش از وجـود آن در حقیقـت بـه زمـان دلاهـت دارد، همچنـی       

متن و تفسیر، : «آن»ابن سینا در باره » بنگرید، جان مک گینس (. 5ff. 7، 713. ، ص77. 7بفاء، ع یعیات، )است

 . 51، 8-15. ، خصوصا، ص 731 -19، ص  7333، 19فصلنامه فلسفی کاتوهیک آمریکائی، 

بنگریـد بـه ارسـطو    : 7317b1-3. 1متافیزیـک،   آرم استرانگ بـر ارسـطو،  . سی.جی. تردینیک . با تعلیقات اچ -73

XVIII : 75 -73متافیزیک، کتابیای . 

را به عنوان یک حادث تحت پوبـش قـرار   « ق ل» واین خود. هر حاد ی دارای ق ل است: این گزاره کلی است -73

 . رازی به روبنی استدلال ابن سینا را ابتدا در پرتو این گزاره پیش رو، مطاهعه می کند. می دهد
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نـام  . معنای پیشین است و نه هزوما در معنـای بعـدی   مستلزم انکار زمان ق لی در
ارائـه برهـان ابـن سـینا     . 77بابـد  Ps/P-s–کوتاه ساده این، ممکن است، مغاهطه 

بـا  . توسط فخر رازی به گونه ای که کامس دچار مغاهطه بابد، بـدون دهیـل اسـت   
چنـین  اینکه او مشکلی با دهیل ابن سینا، از حیث این مغاهطه، اظیار نکرده است، 

خسصه به ن ر می رسد . نقدی در بحث او از این برهان به عور ضمنی وجود دارد
 . 77که راز ی به ضعف آن، در زمینه های تط یقی توجه نشان می دهد

عوسی برهان ابن سینا را در این فصل، به گونه ای قرائت کند که این نوا مغاهطه 
 :بن می کنداو قرائت خود را به صورت زیر رو. را از بین ب رد

بدان که ابن سینا در اینما به وجود زمان پیش از هـر حـاد ی، بـر م نـای وجـود      
چـون آن چیـزی   . ق لیت و بعدیتی که مخت  به آن است، تن ه و توجه می دهد
، 833. دنیـا، ص .)است که ق لیت و بعدیت غیر ممامع، ذاتا به آن ملحق می بوند

 ( 73. 7برح، 
ست که به عنوان پایانه تواهی تقدم و تاخر دیگر چیزها، عقیده اصلی در اینما این ا

باید زمان از تقدم و تاخر باهذات برخوردار بابد و نه اینکه تقدم و تـاخرغیر ذاتـی   
چنانکه عوسی می گوید، این همان چیزی است که باهذات دارای تقـدم و  . )بابند

                                                                                 
برای امر حادث مورد ن ر، ما اینکه هیچ امر حاد ی نیوده را بـا    sو  Pبنابراین، استفاده یک کاربر زمان گذبته  -77

–Ps این انکار اظیار زمان گذبته . تع یر می کنیمs اما ممکن است . است–Ps       نسـ ت بـه غی ـت کلـی زمانیـای

، در فلسـفه  «آغاز دابـتن زمـان  » اسمیت، فراهم آمده است،  -اچ نیوتن.این مطلب توسط دابلیو. مقدم، صادق بابد

. آر: همچنــین بنگریــد(. 713)57 -715. ، صــ 7339ل پایــدوین و ام مــک بــث، آکســفورد، . زمــان، تصــحی  آر

 .53-713. ص ، 7359سرابمی، زمان، خلقت و اتصال، هندن، 

فراهم بده که  ن ریه ابن سینا در مورد اینکه زمـان نمـی   ( عموما اباعره)قاعدتا این زمینه ها همزمان توسط  -77

مثس غزاهی در تیافت اهفسسفه در مخاهفت با ابن سینا مـی گویـد   . تواند آغاز دابته بابد را مورد حمله قرار می دهد

وجود خواهد دابت که در آن جیان ن وده است، چون عدم بر وجود تقـدم   پیش از وجود جیان و زمان ، زمانی» که

را ارائه مـی   P- sاین بسیار نزدیک به عراحی رازی از استدلال ابن سینا در فصل چیارم است وهمان مشکل . «دارد

جـود  زمان حـادث و مخلـوق اسـت، و پـیش از آن هـیچ زمـانی و      : را ا  ات می کند Ps–در مقابل این، رازی . دهد

، ص 7331مـارمورا، پـروو،   . ای. اهغزاهی، تیافت اهفسسـفه، ترجمـه و تصـحی  ام   ()هیس ق له زمان اصس)ندابته است

، 7337همچنین بنگرید اهشیرستانی، کتاب اهمصارعه، ترجمه و تصحی  دابلیـو، مـدهونگ و تـی مـایر، هنـدن،      (. 97

   (.عربی)737و ( انگلیسی)53. ص 
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ید آنیا مخـت  بـه   چنانکه می گو)، هذا زمان نمی تواند بدون آنیا بابد(تاخر است
نکته اینماست که غیر قابل افتراق بودن آن دو . 79(زمان یا دو صفت خاص زمانند

این را می تـوان  . یعنی تقدم و تاخر از زمان، با آغاز مطلق دابتن در تعارض است
اگر زمان آغاز دابته بابد، تقدم و تـاخر باهـذات   : به این صورت عکس نقیض کرد

ت، برهان با پیوند دادن آن بـا ماهیـت ذاتـی مفـروض     در این صور .نخواهد دابت
این مساهه دیگری است که چنـین  . زمان، از مغاهطه مذکور فاصله پیدا کرده است

این پرسـش  : رهائی می یابد 75قرائتی از برهان از ق ول مغاهطه مصادره به مطلوب
ست که که زمان ممکن است آغاز زمانی دابته بابد، قطعا به مثابه پرسش از این ا

به ن ـر  (. یعنی چیزی بر زمان تقدم پیدا نخواهد کرد)زمان بدون تقدم خواهد بود
می رسد تتاهی پرسش، برای انکار این است که ممکن اسـت زمـان در بسـترهائی    

 .78آغاز بود که ذاتا تقدمی به آن نس ت داده بود
 بـه ن ـر مـی   . گرچه بیان عوسی بر م نای معیارهای تفسیری قابل ستایش است

رسد تفسیر او در ارائه تفصیل اساسی، از تفسیر رازی با مـتن منط ـق تـر بابـد،     
یعنی در تاکید بر اینکه تقدم وتاخر زمان با هم تحقق پیـدا نمـی کننـد، بـه ایـن      

بـا توجـه بـه    . معنی که ساختار زمان در پروسه تحول دائمی و تمدد اوصاف است
ن سـینا کـه برتغییـر پیوسـته و     تفوق چنین ع اراتی در متن ع ارت پردازییای اب

، این قابل ق ول تر است که رازی به آنیا در تع یر خـود از  71متصل تاکید می کند

                                                                                 
وصف ذاتی تقدم و تاخر در زمان را مستقیما از فصل چیارم یا پنمم نگرفته اسـت، بلکـه   تاکید عوسی در باره  -79

 . اخذ کرده است 75 -79. 7، 781. ، ص77. 7از بحث ابن سینا در جای دیگر یعنی بفاء، ع یعیات، 
  - petitio principii  

 In octo librosآکوینـاس،  : از ایـن برهـان برمـی گـردد    ( 7715)این در اصل به اعتراض توماس آکویناس  -  

Physicorum Aristotelis expositio   ،کـه توسـط   5-359، صـ   7. 7، 5، 7385تصحی  ام، مـاگیوهو، رم ،

ت زمانی ارسطو و ابن سـینا ،  مطاهعه ای در ن ریا: مورد بحث قرار گرفته است« زمان و دوباره زمان»مک گینس در 

 .83 -953، ص  7333رساهه دکتری، دانشگاه پنسیلوانیا، 

بعـدیتی اسـت    در مانند این تمـدد . ق لیت ق ل با بعد باقی نمی ماند: یاد آور می بویم که ابن سینا می گوید -  

. آن واقعیتی است که تمدد و انصـرام دائمـی و متصـل در آن اسـت    ..... که بعد از ق لیتی است که از بین رفته است

 (.  7. 7، 837و ص  7-7. 7، 833. دنیا، ص)
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برای . 71استدلال بر اینکه زمان آغاز ندارد، چنانکه ق س گفته بد، استناد نمی کند
اعمینان از اینکه اجزاء زمان نمی توانند با هـم تحقـق پیـدا کننـد، بـا توجـه بـه        

روبن تر می ( پنمم)تعریف زمان یعنی ت یین ماهیت آن در فصل بعدی محتوای 
بود، و در ن ر ابتدائی، ارت اط آن با محتوای ظاهری فصل چیار بایستی بـا دقـت   

زمان در فصل پنمم، به عنوان وجیه ای از تغییر . بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد
بـا  . یـان آمـده اسـت   خصوصا از تقدم وتاخر حرکت سخن بـه م : تعریف بده است

وجود این، یک ابیام باقی می ماند، با توجه به اینکه تغییر مسـتلزم گـذار از یـک    
امتداد مکانی است که یک بخش آن مقدم و دیگری مـوخر اسـت، بنـابراین، ابـن     
سینا مطاهب بیشتری را به فصل پنمم اختصاص داده بـر اینکـه، هـر چنـد تقـدم      

قق پیدا می کنند، اما جن ه زمانی تغییر، چنین وتاخر جن ه مکانی تغییر با هم تح
 .75نیست

بنابراین، ذکر این امر در فصل چیارم که آنیا نمی توانند باهم تحقق پیـدا کننـد،   
بـا ایـن   . حداقل، مشخ  می کند که زمان از چه تقدم وتـاخری برخـوردار اسـت   

در اینما یادآوری این نکته مفید است . وصف، این هدف خیلی کم به ن ر می رسد
الافسک یا فلک اقصـی اسـت    که دلاهت جیانشناختی در نیایت، همان تغییر فلک

به ایـن ترتیـب،   . که در تدوین فصل پنمم به آن اباره ضمنی صورت گرفته است
تاکید در فصل چیارم بر اینکه تقدم وتاخر زمانی نمی توانند با هم متحقق بابند، 

چون واض  به ن ر می رسد . ممکن است، محتوای میم تری را در اختیار قرار دهد
انی فلک، چون با هم تحقـق مـی یابنـد، از امتـداد نامتنـاهی،      که تقدم و تاخر مک
معیـت وجـودی یـا در    . کـره، محـیط محـدود ومتنـاهی دارد    : بازدابته می بوند

                                                                                 
 . رازی چنین بیانی در بخش دوم از نقد خود مطرح می کند -  

ع ور می کند با اجزاء بعدی قابل جمـع انـد، امـا اجـزاء      روبن  است که اجزاء مقدم مکانی که متحرک از آنیا -  

به ن ر مـی رسـد تفـاوت تقـدم و تـاخر      . ق لی زمان که بی از آنیا ع ور می کند، با اجزاء بعدی قابل جمع نیستند

 In aristotelis physicorum libros quinque)زمـانی و مکـانی حرکـت بـه فیلوپونیـوس بـاز مـی گـردد        

posteriors commentaria, توسط مک گیـنس در  73 -78. 7، 173. ، ص7555ویتلی، برهین، . ، تصحی  اچ ،

  .بحث بده است 753ص « زمان و دوباره زمان
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حقیقت، معیت تقدم و تاخر در معنای مکانی، با عدم تناهی بر اساس اصـل عـدم   
: تاما این برخسف تقدم و تـاخر زمـانی اس ـ  . در تعارض است 73تناهی امور باهفعل

 .عدم معیت وجودی آنیا با هم، کامس با امتداد نامتناهی سازگار است
می توان گفت، در قرائت عوسی، نقش میمتری برای عدم معیت وجودی تقـدم و  

معیت وجودی ندابتن تقدم و تاخر در مطاهب . تاخر در استدلال مطرح بده است
امتداد در گذبته پیـدا   بالا، فقط برهانی براین است که زمان می تواند بدون آغاز،

کند، اما ممکن است که عدم معیت وجودی تقدم و تاخر به عنـوان دهیـل اضـافی     
در هر صورت، بـه  . بتواند کار کند که زمان باید بدون هیچ آغازی به عقب برگردد

چون با اینکه در یک جا او این . ن ر می رسد که این پیام تفسیر ک یرتحتانی بابد
، با این وجـود  93می داند  p/p-s-مأنوس و مرت ط با مغاهطه برهان را در خطوعی

از برخی ع ارات روبن می بود که تحتانی آغاز ندابتن زمان را بـر عـدم معیـت    
یعنی، او این را . م تنی کرده است -یعنی خصوصیت سیال آنیا -وجودی اجزاء آن

دهـد، یـا در   به عنوان زمینه های مکتفی باهذات برای آغاز ندابتن زمان قرار مـی  
معیـت وجـودی   : ع ارات مصح  جدید بی نام بـرح ک یـر او چنـین آمـده اسـت     

هـذا  . 97ندابتن ق لیت وبعدیت یا تمدد و سیسن تقدم، کـافی در اسـتدلال اسـت   
او . 97زمان از حیث هویت تمدد و تصرم بر زمان دیگر تقدم دارد: تحتانی می گوید

ر وجود جمع نمی بوند، اما هر جز این اجزاء با هم د» ق س توضی  داده است که 
. 99مفروض، نس ت به برخی اجزاء دیگر مقدم و نس ت به برخی دیگر مـوخر اسـت  

همین  -تحتانی هیچ یک از اجزاء زمان را بر جزء سیال ق لی قابل حمل نمی داند

                                                                                 
29- infinitum actu non datur 

معنـی ایـن    -چون امر حادث ن وده و بعد تحقق می یابـد .... اینکه هر حاد ی موخر بر زمان است، بدییی است -93

بـه  « بـود »بیـان  . ر زمانی تحقق یافته است، پس زمانی بوده که در آن تحقق ندابـته اسـت  آن است که موجودی د

این هب کسم استدلال مذکور است و کامس روبن است، اگـر  : مصح  بی نام جدید اضافه می کند.. زمان دلاهت دارد

 (.75 -73. 7، برح، 51تحتانی، ص )خردمند بابید بما

 .73. 7همان،  -97

 .5. 7، برح، 51همان، ص  -97

 73 -75. 7، برح 55همان، ص  -99
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ظاهرا برای او فی نفسه می تواند برهانی را تاسیس کند که زمان نمی توانـد آغـاز   
وی اندکی ق ل تر برهان را به صورتی کـه خـود فییمـده، کامـل تـر      . دابته بابد

یعنـی  )چون ا  ات بد چیزی که تقدم عـارض آن مـی بـود   » :توضی  داده است
، امر متفاوتی است، و آن غیر قار است، ودر تصرم و سیسن اسـت، بنـابراین،   (زمان

 95.دم دارداین تقدم تا ازل امتداد می یابد وهر جزء مفروض آن بر جـزء دیگـر تق ـ  
نتیمه واقعی این بیان اخیر، بعد از تحلیل اصسحات دفاعی عوسـی در پاسـ  بـه    

اما اکنون کافی است کـه بـدانیم عـدم اجتمـاا     . انتقاد رازی روبن تر خواهد بد
تقدم و تاخر در وجود یعنی تصرم و سیسن، در این قرائـت، هسـته اصـلی برهـان     

 . است
رازی در این قرائت جایگزین، سـییم اسـت،   در حقیقت باید توجه دابت که خود 

چون با اینکه خود او، این برهان را بدون ارجاا به عدم معیت وجودی اجزاء زمان، 
تفسیر می کند، اما در م احث بخش دوم نقد خـود، ایـن گـزاره را بـه ابـن سـینا       

زمان باهذات موجود و منقضی است،  این معنی را کـه ماهیـت و   : نس ت می دهد
بـه عـسوه، اگـر بـه     . 98ن، بامل اجزائی است که بر یکدیگر تقـدم دارنـد  حقیقت آ

موازات برهان ابارات، در نمات مورد بررسی قرارگیرد، نشان مـی دهـد کـه ابـن     
سینا در آن محتوی، برای عدم اجتماا وجودی تقدم و تاخر نقش میم تری قائـل  

 :بده است
اگر زمان آغاز زمانی دابت، حدوث آن مس وق به عدم خواهد بود، یعنی موخر بـر  

هذا هر بعدی، ق لی خواهد دابت که این ق ل بـا آن بعـد   . زمان متقدم خواهد بود
نمی تواند تحقق یابد، هذا هر ق لی بعد و هر بعدی ق لی خواهد دابت، پس زمـان  

و هـر چیـزی   . به هنگام تحقق استدارای ق لی خواهد بود که غیر از ذات موجود 

                                                                                 
 3-1. 7همان،  -95

براسـاس ایـن محتـوا،    . این مطلب بعدا در بخش مناسب مورد بحث قـرار مـی گیـرد   . 97. 7، 777کشاب، ص  -98

 مقصود از گزاره دفاا از این ادعاست که زمان آخرین م یِّن برای تقدم و تاخر است، نه اینکه ا  ات کنـد زمـان آغـاز   

 .  ندارد



 1931زمستان ، پاییز و 1دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال اول، شماره /  01

 

،م دائی نخواهد 91که چنین بابد، آن اول ق ل ن وده، وهر آنچه که اول ق ل ن ابد
 . 91بنابراین، زمان امر ابداعی است و فقط وجود باری بر آن تقدم دارد. دابت

در ع ارت آخر این نقل قول، ابن سینا تاکید می کند که زمان علـی رغـم فقـدان    
خدا بر زمان از حیث عل ی و وجودی تقـدم دارد،  : خلوق و م دَا استآغاز زمانی، م

وجود زمان در تحقق وابسته به خداوند است، در معنی عرفی هیچ چیزی بر زمان 
نکته اصلی این است با اینکه ابـن سـینا   . تقدم ندارد، چون زمان هیچ آغازی ندارد

کند، با همـان ع ـارات   اینما در نمات بحث خود را آغاز ندابتن زمان، بروا می 
اگر زمـان، آغـاز زمـانی دابـته     )آسیب پذیری که توسط رازی برجسته بده است

بابد، هذا حدوث آن موخر بر عدم آن خواهد بود، یعنی بعد از زمان مقدم خواهـد  
هـر  . او ناگیان بحث در باره عدم ممامعت ق ل و بعد زمان را پیش می کشد(. بود

ا از اتصال برخوردار است، تحقق مـی یابـد، از یـک    جزئی که در این تصرم که ذات
هیچ مطل ی از بقیه برهان . ن رمقدم واز ن ر دیگر موخر است، بنابراین، آغاز ندارد

، بـه  (یعنی از تقدم آغاز مطلق مفروض)در ساده ترین صورت آن، ترک نشده است
اختن ن ر می رسد که ابن سینا تسش کرده تا برهان را در نمات بـا رقیـق تـر س ـ   

تمرکز بر ساختار زمان که در برهان در اختیار ما قرار گرفته، اصسح نمایـد، کـه از   
 .قرائت عوسی و تحتانی از ابارات حمایت می کند

بقیه بحث ابن سینا در باره زمان در ابارات به عور خاص، ا  ات اینکه زمان نمـی  
ه بحـث لازم در میـان   تواند آغاز دابته بابد، را مد ن ر قرار نداده اسـت، بـا اینک ـ  

از آنمائی که تمرکـز اصـلی ایـن مقاهـه، بـرحی از باقیمانـده       . بارحان بوده است
ابن سینا در ع ـارت آخـر فصـل    . مطاه ی است که همگی در اینما فراهم آمده اند

این نوا اتصاهی که در امتـداد  : چیارم، زمان را در امتداد با حرکت مرت ط می کند
ایـن کلمـات تـراکم    . امور لایتمـزی گـرد نیامـده اسـت    مطابق با حرکت است، از 

واتصال زمان را در برابر تمایز وانفصال آن تقویت می کند و این ن ریه را که زمان 

                                                                                 
 هیس: هیس هه -91

 78 -77. 7، 771. ، ص7311/ 7951ابن سینا، اهنماه، تصحی  محیی اهدین اهکردی، تیران،  -91
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هذا بی ، ساختار عمیق زمـان را بـا   . از اجزاء لایتمزی فراهم آمده را نفی می کند
 ـ   ود، یعنـی  چیزی که او ق س در نمط اول ع یعیات در باره حرکت مطـرح کـرده ب

ابن سینا با حرکت به فصل پـنمم،  در  . 95قابلیت انقسام نامتناهی، پیوند می دهد
نیمه اول آن در باره آغاز ندابتن زمان بحث می کنـد، چنانکـه در فصـل چیـارم     
زمینه آن فراهم آورده بود، با این نتیمه که فلک الافسک نمی توانـد آغـاز دابـته    

و آغاز ندابتن زمـان را بـا جیـان ع یعـت بـه      ارزش بحث در این است که ا. بابد
رازی هیچ محاجه ای نس ت به استدلال مفروض . 93عنوان یک کل مرت ط می کند

                                                                                 
چیـزی کـه عـدم تمـزی آن     : رازی می گوید. بارحان استدلاهیای متفاوتی از تصویر ابن سینا فراهم می کنند -95

خواهد بود، یک نیمه آن مقـدم بـر نیمـه دیگـر آن      حرکتی که در آن جریان پیدا می کند، قابل تمزی -فرض بود

هذا مدت آن هم قابل انقسام خواهد بود، بنابراین چیزی که غیر قابل انقسام فرض بده بود، قابل انقسـام  . خواهد بود

بارح در اینما، به خـاعر اسـتدلال، امـر غیـر منقسـمی را      (. 1-98. 7، 775. کشاب، ص)می بود و این خلف است

اما حرکتی که منط ق بر آن است غیر قابل انقسام نیست، چون اینیا بر هم منط ق انـد، حرکـت بـه     .فرض می کند

حرکت أینی همانند مکان، مدتی از زمان را عی می کنـد،  . نیمی از مسیر در مدت لایتمزا ی مفروض خواهد رسید

که برای زمان دابته بابـد، بـرای حرکـت    از این رو، استدلال هر نتیمه ای . بنابراین، این دو اساسا با هم مرت ط اند

چیزی که منط ق بر امـر منقسـم لایتنـاهی اسـت، از انقسـام      : چنانکه رازی صریحا بیان می کند. هم خواهد دابت

در مقابل، عوسی در برح خود، یک تفکر تمربی را فراهم می کند، او (. همان مدرک)نامتناهی برخوردار خواهد بود

در مقطعـی کـه آن مـی ایسـتد، امـر حـاد ی       . ر حرکت است و ناگیان توقف می کندچیزی را فرض می کند که د

به این ترتیب، عوسی از ارت اط میان ن م زمانی مکانی حمایت می کند کـه در ادعـای تـوازی    . تحقق پیدا می کند

کـه در مکـان   تقدم زمان بر حادث از هحاظ مفیومی مرت ط با حرکتی است . حرکت ابن سینا به آن نیاز دارد -زمان

(. 77 -1. 7، بـرح،  833دنیـا، ص  )حاصل می بود و به این ترتیب هر دو تا بی نیایت قابـل انقسـام خواهنـد بـود    

. 7. 1فیزیـک،  : بنگریـد : هویت غیر اتمیک بودن زمان را برای حرکت م نا قرار دادن مستقیما به ارسطو برمی گردد

797b75- 73 ،5 .77 ،773a .      

زمان عارض تغییـر یـا حرکـت    . هم ابدی خواهد بود Xابدی بابد، خود  Xاو استدلال می کند که اگر عارض  -93

ابـن  . بنابراین، اگر زمان، آغاز ندابته بابد، متحرک هم بدون آغاز خواهد بود. است و حرکت عارض بر متحرک بود

طاا نپذیرد، یعنی از حرکت مستدیر برخـوردار  سینا می پذیرد که چنین متحرکی باید از اتصال برخوردار بابد و انق

این تفکر تلویحا اباره می کند که حرکتی که زمان عـارض آن مـی بـود ، هماننـد     (. 1 -8. 7، 835دنیا، ص )بابد

این حرکت نمی تواند مستقیم بابد چون چنین حرکتی به خـاعر محـدودیت ذاتـی    . زمان می تواند نامتناهی بابد

تنیا پاس  این است کـه چـون حرکـت قابـل بازگشـت اسـت و حرکـت        . ناهی خواهد بودحرکت أینی، محدود و مت

مستقیم در مسیر بازگشت حرکت، چیزهائی را از دست مـی دهـد، هـذا نمـی توانـد متصـل بابـد، چـون مسـتلزم          

فقط حرکتیای مستدیر اجرام بطلمیوسی که نخستین آنیا فلک اقصی اسـت، مـی   . توقفیائی در نقاط چرخش است

 . متحرکی که زمان به آن نس ت داده می بود همین حرکت است. ند به نحو کامل واجد آن بابندتوان
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ندارد، برح  او حمله  برمقدمه آن در فصل چیارم  که زمان نمی تواند آغاز دابته 
نیمه دوم، تعریفی از زمان ارائه می دهـد کـه   . 53بابد، بوده و نزد وی کافی نیست

 .57مرت ط می سازد( یعنی حرکت فلک الافسک)را با حرکت آن

 نقد رازی بر استدلال ابن سینا در باره زمان

علی رغم جن ه های مختلفی که در نقد رازی در مورد فصـل چیـارم وجـود دارد،    
بخش نخست، نقطه بروعی بـرای بحـث   . مطاهب او به دو بخش قابل انقسام است

( عدم بی حادث است یا ب( ن سینا، مقدم اهفممزائی است که بر اساس تفکر اب
امـا رازی  . یک امر زائد است، که اهف و ب نامحتمل تلقی بده انـد ( فاعل آن یا ج

احتمـال چیـارمی هـم وجـود دارد،     . ادعا می کند که این یک فصل جامع نیسـت 
اگر تقدم و تاخر امر . یعنی مقدم یک رابط صرف عدمی یا حاهت غیر وجودی است

ی بابد، آنیا نمی توانند کارآئی که در برهان از آنیا مد ن ر است را به حادث عدم
نکته دیگر اینکه، روبن است رازی، ابـن سـینا را در فلسـفه زمـان،     . انمام رسانند

حامی نوعی واقع گرائی قرار می دهد، و این همان چیزی است کـه او اکنـون بـه    
صل چیارم مـورد حملـه مـی    عنوان مقدمات مورد توجه در تفکرات ابن سینا در ف

                                                                                 
 .در بخش بعدی این مقاهه مورد بحث خواهد بود -53

ابن سینا زمان را به عنوان مقدار حرکت تعریف می کند اما نه از حیث امتداد در مسافت بلکه از حیث تقـدم و   -57

را  773b7. 7. 5این تعریف، تعریـف ارسـطو در فیزیـک،    (. 1-838. دنیا، ص )یستندتاخری که قابل جمع با هم ن

با این حال تعریف ارسطو ابیامی دارد کـه  . چون این زمان، مقدار حرکت از حیث تقدم و تاخر است: توسعه می دهد

بیـام را در ابـارات و   این تقدم و تاخر  مکانی یا زمانی است؟ بایان توجه است که ابن سینا به عرق مختلفی ایـن ا 

زمان عدد حرکت است که حرکت بـه تقـدم و تـاخر نـه از راه زمـان      : او در بفاء می گوید. در بفاء حل کرده است

. 7بـفاء، ع یعیـات،   ) در غیر این صورت ت یین مستلزم دور خواهد بود. بلکه از حیث امتداد مکانی تقسیم می بود

اره بد زمان در بفاء به تقدم و تاخر مکانی حرکت دلاهت می کنـد تـا از   بنابراین، چنانکه اب(. 1-1. 7، 781، ص 7

در مقابل، زمان در ابارات با تقـدم و تـاخر زمـانی    . دور در تعریف زمان به تقدم و تاخر زمانی حرکت، اجتناب نماید

ر نـه از  زمان مقدار حرکت مسـتدیر از حیـث تقـدم و تـاخ    : تعریف نمات هم دوری است)حرکت، تعریف دوری دارد

ناهمسـانی  به  با این وجود، در واقع تعریف بفاء، فقط با عدم توجه(. 5 -9. 7، 775. نمات، ص.)حیث مسافت است

تقدم و تاخر مکانی و زمانی از دور اجتناب می کند، با توجه به اینکه تقدم و تاخری مکانی قابل جمع بـوده و تقـدم   

     .و تاخر زمانی قابل جمع نیستند
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اگر ا  ات بود که تقدم وتـاخر امـور وجـودی    : او با دقت توضی  می دهد. 57دهد
ن ابند، نیازی نخواهد بود که امر موجودی را بپذیریم که بـر وجـود امـر حـادث،     

در اینما روبن است . 59تقدم یافته بابد، تا اینکه تقدم به آن امر نس ت داده بود
ابن سینا در مورد اینکه زمان آغاز ندارد، م ط ل تقدمی است که فیم رازی از بحث 

که هم بمارش گـر م نـائی اسـت کـه در آن، م ـدا وجـود زمـان اسـتن اط مـی          
و هم م نائی است که آغاز ندابتن زمان، بـه عنـوان   ( یعنی تقدم بی حادث)بود

 (.  یعنی تقدم تقدم حادث)نتیمه تلقی می بود
بـا ق ـول حاهـت    . رازی مورد بررسی واقع می بـود بعد از آن، بخش دوم تکذی یه 

ایمابی وجود تقدم وتاخر، رازی در حمله جدید خود ادعا می کنـد کـه اگـر ایـن     
اوصاف، نیازمند واسطه خاصی در ابیاء مرئی یعنی زمان بابند، خـود زمـان هـم    
. 55نیازمند زمان دیگر خواهد بود، و همچنین تا بی نیایـت ادامـه پیـدا مـی کنـد     

ت، تخصی  تقدم وتاخر به هر چیزی، اصس نیازمند ارجاا به ایـن واقعیـت   درنیای
لایه های جدهی متعددی در بـرح رازی وجـود دارد کـه در    . خاص، زمان، نیست

یعنی دو )آن، او دو اعتراض را به استدلاهیای خودش مطرح می کند و چیار پاس  
عمومی دو بخش حمله  فشار. در دفاعیه خود ارائه می دهد( دفاا برای هر اعتراض

که دیدگاه متعـارف کـسم    -رازی برای رد هر ادعا در مورد وجود عینی زمان است
 .58خصوصا کسم ابعری در مورد زمان است

                                                                                 
 .887. ص. 7، 7311اهدین رازی، اهم احث اهمشرقیه، دو جلد، تیران، فخر  -57

 .5-71. 7، 777. کشاب، ص -59

از آن، وجـود همزمـان   » خود ابن سینا در جای مشکل ن ری مشابیی نس ت به بعدیت م یم اظیار مـی کنـد   -55

از مـک  (. 5. 7، 783. ، ص73. 7 بفاء، ع یعیـات، () فیلزم ان تکون ازمنه بس نیایه معا)زمانیای متعدد لازم می آید

 .گینس به خاعر یاد آوری این نکته تشکر می کنم

ابن فورک دیدگاه اباعره چنین ارائه می دهد که زمان چیزی جز تواهی حوادث مخلوق نیسـت، کـه فاقـد هـر      -58

سـت، مـرت ط   وقتی به وجود آمدن امر مخلوقی معلوم بابد، امری که به وجود آمدن آن معلـوم نی : حاهت ذاتی است

. ابـن فـورک، ممـرد مقـالات ابـعری، تصـحی  دی      )می بود، آن امر معلوم زمان برای امر نامعلوم تلقی مـی بـود  

باید همین دیدگاه به عور تلویحی در برابر دیدگاه فلسفی ابدیت گرا مـد ن ـر   (. 711. ، ص7351گیمارت، بیروت، 

زمان وجود سابقی به عنوان آغـاز نـدارد چـون    : ا می کندبابد، که از این ادعا که جیان دارای آغاز مطلق است دفا

 . زنانی، دیدگاه کسمی در باره زمان. بنگرید ا. آن چیزی جز تواهی امور مخلوق نیست
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 بخش نخست نقد

رازی ابتدا بیوه ای ب یه . سه دهیل برای غیر واقعی بودن تقدم و تاخر وجود دارد
ش می کند، فرض بکار رفته در برح ابارات خود در پیش می گیرد، وقتی که تس

او مدعی است که اگـر تقـدم وجـودی بابـد، یـک      . برهان ابن سینا را تقلیل دهد
چون خود تقدم در آن صورت، مقداری با هویـت  . تواهی نادرستی پدید خواهد آمد

. دیگر خواهد بود، که ارت اط تقدمی آن با حادث به نوبه خود نیازمند م یِّن اسـت 
د به تقدم دیگری ارجـاا بـود تـا ارت ـاط را ت یـین نمایـد، واز       در این صورت، بای

آنمائی که آن هم امر وجودی است، رابطه آن بایستی بـه همـان صـورت در ن ـر     
 .51معیت و بعدیت هم دچار چنین مشکلی خواهند بود. گرفته بود

او ابتدا ادعـای وصـف   . فخراهدین با دابتن چنین نگاهی، راه فرار را از بین می برد
اتی را ابطال می کند، یعنی  تقدم واقعیت عینی دارد و به نوعی ذاتی امر مقـدم  ذ

و خود بـی  « اهف»تقدم واقعی امر حادث را . که موجب تسلسل خواهد بود-است
با قطع ن ر از هر « ب»و « اهف»نس ت صرف میان . نامگذاری کنید« ب»حادث را 

مانند نسـ ت زمـانی   « ب»و « اهف» اگر اضافه ای میان. توجه دیگری، خنثی است
بابد که مستلزم تقدم و تاخر است، هذا قطعا یک امر خارجی به این ارت اط افزوده 

چیزی که متاخر از امری بابد، نمـی توانـد خـود    : رازی نتیمه می گیرد. می بود
به معنـی پـیش فـرض اسـت، نـه      « متاخر بودن» در اینما. 51بی و عین آن بابد

: راه دوم رازی برای مسدود کردن راه گریز ایـن اسـت  . چیزی که تاخر زمانی دارد
تقدم دابتن مقدم، برای اباره به این است که آن نس ت بـه تقـدم ق ـل تـر، بـه      

در ( در واقع متضـادی )بنابراین، امر مقدم اوصاف متفاوت. بعدیت متصف می بود
( یعنی واجد این وصـف بابـد  )نس ت به امور مختلف دارد و چیزی که چنین بابد

 . 55دارای ذات نیست، بلکه نسب زائد و عارض بر ذات خواهد بود

                                                                                 
 . 77ff. 7، 777. کشاب، ص -51

 .78. 7همان،  -51

 .77 -71. 7همان،  -55
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استدلال دوم رازی در غیر واقعی بودن تقدم، ویژگی خاصی از نس ت را علنی می 
اگر تقدم واقعی است و در نس ت با تاخر است، براساس تعریف چنین اضـافه  . کند

صـورت، معـانی   اما در ایـن  . ای، نیازمند معیت وجودی با عرف دیگر نس ت است
اصطسحات تقدم وتاخر از بین می روند، چون در نتیمه آن، آن دو بـاهم خواهنـد   

 :او می گوید. بود، نه اینکه یکی بر دیگری تقدم دابته بابد
در ذهن و خارج با هم تحقق پیدا می کنند، و اگر تقـدم  ( مضافان)دو عرف اضافه

. کشـاب، ص .)اهـد کـرد  وصف وجودی بابد، فقط همراه با موخر تحقـق پیـدا خو  
777 ،77 .79-5)53 

سرانمام، استدلال سوم رازی در این سلسله، ابن سینا را بخـاعر راهـی کـه در آن    
تقدم مطرح می بود، یعنی به خاعر همراهی با عدم امر حادث در امتداد حدوث، 

در این تفکر، عدم امر حادث اساسـا وصـف وجـودی    . مورد مواخذه قرار داده است
در ع ـارت رازی  . ده است، و عدم به عنوان یک بی تلقی بده استتقدم تلقی ب
اگر تقدم وصف وجودی بابد، ترکیب معدوم با موجود لازم می آید که : آمده است
اباعره از هحاظ تاریخی در مورد تیدید ایـن اضـطراب مفیـومی در    . 83محال است

عتقد بـود کـه   نمی توان م: پاس  این است که. 87ارت اط با معتزهه حساس بوده اند
 .تقدم امر وجودی است

 

                                                                                 
تسلسـل روابـط   . حـوزه محـدودتری دارد  در اینما فیم دو نوا رابطه، نس ت و اضافه کامس روبن است، نس ت  -53

. صـ  . 7رازی اهم احـث اهمشـرقیه،   : بنگریـد . نس ت در این مورد،از روابط اضافه  قابل ق ول تر به ن ـر مـی رسـد   

888ff .است، مضاف اهیه حاهت اضـافه ای، فـرض ق لـی    ( دستوری)زمینه این فاصله در برهان احتمالا مساهه نحوی

بیـان مـی کنـد کـه     « آن» یگر خود ابن سینا یک مشکل ن ری مشـابیی را در مـورد  در جای د. مضاف را لازم دارد

کیـف  )بابـد؟ ( هح ـه حاضـر  )و موجـود ( هح ه گذبته)چگونه چیزی می تواند رابط معدوم: پرسش استنتیمه این 

از مک گیـنس بـه خـاعر تـذکر ایـن      (. 79. 7، 753. ، ص73. 7ع یعیات، (: یکون بی واصس بین معدوم و موجود؟

 .طلب تشکر می کنمم

 .71. 7، 777. کشاب، ص -83
به عـور کلـی معتزهـه بـه     . از هحاظ تاریخی استعمال معدوم به عنوان ب ه اعیان با مذهب معتزهی مرت ط است -87

 . خاعر این دیدگاه که معدومات بی اند، مورد مواخذه بوده اند
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 جواب اول رازی : اهف          7ابکال فرضی: 7                                   
 جواب دوم رازی : ب                                                                       

 :استدلال مقدماتی رازی  
 جواب نخست رازی : اهف                                                                

 جواب دوم رازی: ب            7ابکال فرضی: 7                                 
 (7بکل )                                              

 بخش دوم انتقاد

بایـد تکـرار کنـیم کـه     . بکل دوم عراحی بـود این بخش ممکن است به صورت 
دیدگاه نوین موقعیت تقدم وتاخر را به کنار نیاده و به جای آن به این ادعا حملـه  
می کند که آنیا با واسطه خاصی تحقق پیدا می کنند کـه حضـور آنیـا در تـواهی     

مر او در نتیمه، به اینکه چرا تقدم عدم ا. های دیگر یعنی زمان را ت یین می کنند
او در . حادث به وجود آن، نمی تواند از هر واسطه ای م ری بابد، پاس  می دهـد 

استدلال مقدماتی خود بیان می کند که اگـر تصـرم ق ـل و بعـد در تـواهی هـای       
مشخ  مربوط به زمان است، اتصال خود زمان هم واجد تقدم وتاخرهای متصرم 

ان بـا یـک زمـان بنیـادی     هذا با توجه به ویژگی مشترک، باید خصوصیت زم. است
تری ت یین بود و همچنین آن هم به ت یینی دیگر تا بی نیایت نیازمنـد خواهـد   

چون تسلسل محال است، اتصال زمان در جایگاه نخست نخواهد بود تا تـواهی  . بود
استن اط این واسطه، وهم چنین حکم بـه آغـاز   . تقدم ها و تاخرها را ت یین نماید

 : در ع ارت خود رازی آمده است. کار واقع خواهد بودندابتن، مورد نفی و ان
هر جزء زمان بر جزء دیگر مقدم است، این تقدم مانند تقـدم یـک بـر دو نیسـت،     

واگر این نوا تقدم فقـط از عریـق زمـان    . چون اجزاء زمان باهم تحقق نمی یابند
 در خود زمان هم تحقق خواهند یافت، و زمـان بـه زمـان دیگـر     -تحقق پیدا کند

 (97 -93. 77، 777. کشاب، ص.)نیازمند خواهد بود
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رازی از یک عرف می گوید، اگر زمان به زمـان نیازمنـد ن ابـد، اسـتدلال مطلقـا      
 .87نقض می بود

 :      ابکال فرضی نخست به این مطلب، مطابقت با دیدگاه فعلی خود ابن سینا دارد
تقدم وتاخر های زمان  تسلسل باید متوقف گردد و این دهیل براین است که تواهی

زمان باهـذات موجـود  ومتصـرم    : چنانکه رازی چنین می گوید. باید باهذات بابند
است و ماهیت زمان و حقیقت آنیا به معنی این است که یکی از اجـزاء مقـدم بـر    

در مقابل این، جواب نخست او با استدلال مساهه دار، قصد دارد . 89جزء دیگر است
تواند نقطه نیائی ت یین تقدم و تاخر بابد، بلکه بایسـتی  نشان دهد که زمان نمی 

چون همه اجزای زمـان یـا   . در نیایت، تقدم و تاخرها به امر خارجی منتیی بوند
امـا اگـر در ماهیـت هماننـد هـم        85.در ماهیت همانند هم اند یا  همانند نیستند

از یکدیگر ممزا  زمان خواهند بود، که باهفعل( اجزاء لایتمزی)ن ابند، آنیا اتمیای
:  چنانکه رازی در این باره می گویـد . هستند، که ابن سینا نمی تواند آن را بپذیرد

لازم می آید که تمایز یک جزء از جزء دیگـر باهفعـل بابـد، چـون انفصـال امـور       
این . 88متعددی که ماهیت مختلف دابته بابند، تمایز باهفعل است نه تمایز باهقوه

مان از هحاظ ماهیت به اجزاء منفصل قابل تمزیـه بابـد،   به ن ر درست است که ز
یعنی هیچ چیز جز  -که دراین صورت از نگاه عقل به صورت اتم ظاهر خواهندبد

اما اگر اجزاء زمان در حقیقت، ماهیتی . سلسله ای از مونادهای مستقل نخواهد بود
تقدم نخواهـد  مانند هم دابته بابند، در این صورت باهذات یکی از آنیا بر دیگری 

هذا اجزاء زمان، برای تمـایز  (. م.چون مستلزم تقدم بی علی نفسه می بود)دابت
نیازمنـد خواهـد    -یعنی زمان زمان –از یکدیگر به عاملی خارج از تقدم و تاخر ها 

رازی تاکید می کند، ابیائی که همانندی کامل با هم دارنـد، در همـه هـوازم    . بود

                                                                                 
 . 97. 7، 777کشاب، ص -87

 .9 -97. 7همان،  -89

 .7. 7، 779همان، ص  -85

 5-9. 7همان،  -88
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ادعای عینیت غیـر قابـل   . 81، یعنی یکی اند نه دوتامشترکند، قطعا عین یکدیگرند
تفکیک، به این تناقض منمر می بود که یک جزء زمان بر جـزء دیگـر آن تقـدم    

زمانی که از تمامی جیات یک چیز بابد، تقدم و تاخر ذاتی نخواهد دابت و . یابد
 . در نتیمه چنین تمایزی نابی از عامل خارجی خواهد بود

عتراض مفروض این است که زمان می تواند منتیی اهیه بابد، پاس  دوم رازی به ا
 :چون دارای تقدم وتاخر ذاتی است که  در ابتدا م یم به ن ر می رسد

می پذیریم که این احتمال وجود دارد که یک جزء زمـان بـر   ( بخاعر استدلال) ما
که چنین اما با این توضی  که بما بیان کردید، ما می دانیم . جزء دیگر تقدم یابد

چـون   -81نیست که هر امری بر امر دیگر مقدم بابد، باهذات ممزا و غیر آن بابـد 
نه خیر، ما مـی  . امکان دارد که جزء مقدم با جزء بعدی اجتماا در وجود پیدا کند

گوئیم که ممکن است چنین چیزی در مورد علت با معلول و یک با دو  که با هم 
مورد زمان قابل تحقق نیست، مثل اینکـه  تحقق پیدا کنند، وهی چنین چیزی در 

و ما دانستیم  کـه تحقـق ایـن    . برخی اجزاء زمان با اجزاء دیگر اجتماا پیدا کنند
، 779: کشاب، ص.)نوا تقدم وابسته به تحقق زمانی که محیط بر آن بابد، نیست

77 .78- 93 .) 
امـا بـر   . دارنـد در واقع رازی اینما می پذیرد که اجزاء زمان از تقدم و تـاخر برخور 

روی این مطلب، با ععنه ایسـتادگی مـی کنـد، جـزء ق لـی زمـان ممکـن اسـت،         
در نتیمه، تواهی های دیگری وجود دارند که در همان . همزمان با جزء بعدی بابد

معنی از تقدم و تاخر برخوردارند، اما از هحاظ زمانی با هم تحقق پیدا مـی کننـد،   
بنابراین، گفتن اینکه یک جـزء  . در سلسله عللمثل سلسله اعداد و علل و معاهیل 

زمان باهذات بر جزء دیگر تقدم دارد، در حقیقت به مثابه ق ول این امر اسـت کـه   
اگر خصوصیت تصرم اجزاء زمـان بـه زمـان قابـل     ! تصرم ویژگی ذاتی زمان نیست

انتساب ن ابد، چرا باید تصرم دیگر چیزها با زمان ت یین و توصیف بود؟ عوسـی  

                                                                                 
 (. 7. 7. همان)الابیاء اهمتساویه فی تمام اهماهیه متشارکه فی جمیع اهلوازم -81

  .یعنی در تحقق ممزای از آن ن وده و می تواند با آن تحقق پیدا کند -81
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اگر تصرم اجزاء زمـان، تقـدم و تـاخر،    : این مطاهب را چنین خسصه می کند همه
بدون زمان به عنوان م یِّن قابل پذیرش بابد، پـس چـرا تقـدم وتـاخر عـدم امـر       

  85چنین ن ابد؟(یا هر تواهی دیگر آن )حادث و در نتیمه وجود آن 
قابـل   -رازی یعنی دفاا ابن سینا در برابر استدلال مقـدماتی  -اعتراض فرضی دوم

 :رازی آن را به صورت زیر مطرح می کند. دستیابی است
اگر بپذیریم که هر جزء زمان مس وق به جـزء دیگـر بابـد، همـین بـرای تحقـق       

چون معنی امروز بعد از دیروز است، این است که . معنای تقدم و تاخر کافی است
 (1-95، 7 ،777. کشاب، ص)...() امروز با تحقق دیروز تحقق پیدا نمی کند

هذا این یک ت یین سل ی است از اینکه چگونه زمان به عنوان منتیی اهیـه ت یـین،   
بـه وضـوح ایـن امـر، بـا      . اجزاء آن با هم تحقـق پیـدا نمـی کننـد    : عمل می کند

برگرداندن اوصاف تقدم و تاخر زمان به تواهی اجزاء خود زمان که اجزاء آن چنین 
: این اجزاء با هم تحقق پیدا نمـی کننـد   وصفی ندارند، صرفا مشخ  می کند که

هذا هر دو پاس  رازی ادعا می کند که راه حل سل ی در اهغاء تواهی زمانیا نادرست 
هر کدام از عریق اجزاء متفاوت این جمله که یک جزء زمان بـا جـزء دیگـر    . است

» یـا  « است» پاس  نخست بحث می کند که رابط . نیست، آن را تث یت می کنند
« با» پاس  دوم محمول . طعا به وصف ایمابی یک جزء زمان دلاهت می کندق«بود

و ب اهت را مد ن ر قرار می دهد که ادعا می کند که آن، به اوصاف ایمابی زمان 
این اوصاف زمانی نمی تواند با اجـزاء زمـان کـه    . عارض اجزاء زمان اباره می کند

 .اوصاف قائم به این اجزاء اند، یکی بابد
اوهـین ادعـای رازی   .س  با جزئیات بیشتر به این صورت قابـل ت یـین اسـت   این پا

 : مختلف به برح زیر است 83براساس قاعده عدم ق ول بقوق

                                                                                 
تمویز وجود تقدم و تاخر که نـه در دو جـزء زمـان تحقـق دابـته بابـندونه در       : در ع ارت عوسی آمده است -85

زمانی متفاوت از آنیا بابد، مستلزم جایز دانستن این است که عدم مقدم بر وجود بـی حـادث بـا یـک زمـانی کـه       

 (.77 – 73، 77، برح، 837دنیا، ص .)متفاوت با آن دوبابد، نخواهد بود
59- Petition Principii 
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توجـه بـه تحقـق دیـروز در     « امروز مس وق به دیروز است» در قضیه« کان» واژه 
آن نتیمه . زمان گذبته دارد و اینکه امروز در آن زمان، با آن تحقق پیدا نمی کند

 (.1-91. 7، 779. کشاب، ص.)این می بود که زمان، زمان دیگر دارد
هذا براساس ن ر رازی، سخن گفتن در باره عدم تحقق یک جزء زمان با جزء دیگر، 
چیزی جز یک راه تغییر بکل یافته این بیان نیست کـه آنیـا در اجـزاء متفـاوت     

جمله سل ی معطـوف   در« با»توجه فخراهدین در پاس  دوم به. زمان رخ می دهند
چنانکه گویا گزاره در ذهن رازی به ایـن  .  13«امروز با دیروز نیست» می بود که 

اه تـه  . امروز و دیروز با هم مشارکت یا معیـت ندارنـد  : صورت بازسازی بده است
دیدگاه رازی این است که معیت وصفی است که جزء زمان را توصیف می کنـد و  

ایـن بـرای نخسـتین بـار     . زء خود در ن ر گرفته بودن اید به عنوان امر واحد با ج
چیزی که موخر برچیزی است، : نیست که در فصل چیارم در نقد مطلب می گوید

خسصه، رازی معتقد است صفتی که یک جـزء زمـان را در   . 17خود آن چیز نیست
، ذاتـی آن  (مانند اوصاف معیت، تقدم یا تاخر)نس ت به جزء دیگر توصیف می کند

ما آن را فقط با ارجاا به یک زمان بنیادی تر می توانیم تفسیر کنیم و در نیست و 
 .حقیقت، تسلسل زمان پدید خواهد آمد

اگـر زمـان آغـاز    . رازی آخرین حمله ای که جن ه کسمی دارد، را ارائـه مـی دهـد   
. ندابته بابد، هذا خدا فقط همراه با زمان می تواند، تقـدم وجـودی دابـته بابـد    

در معرض زمان قرار می دهد، و فسسفه معتقدند که زمان در ارت ـاط   واین خدا را
چـون  . یعنی زمان همراه با حرکت و تغییر حاهـت اسـت  . 17با حرکت و تغییر است

رازی مقدماتی از فلسفه مشاء را بکار می گیرد، او کل استدلال را یـک اهـزام مـی    
ابدیت زمان، . ی سازدخواند، یعنی چیزی که مخاهفان را به نتیمه نادرست ملزم م

                                                                                 
 .91. 7، 779. کشاب، ص -13

رازی با این ع ارت تقری ا کلمه به کلمه استدلال را تکرار می کند، با آن، این ادعا را که یک جزء زمـان نسـ ت    -17

وقتی او راه گریز را در استدلال نخست بخش نخست نقـد قطـع مـی    )به جزء دیگر تقدم ذاتی دارد را نقض می کند

 (.    کند

  .75ff. 7، 775. کشاب، ص -17
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خدا را با حرکت و تغییر همراه خواهد کرد وفقط در صورتی که زمان آغاز دابـته  
بابد، روبن خواهد بد که خدا متعاهی تر از زمان است و همچنین ورای حرکـت  

 .19و تغییری خواهد که مسزم با زمان است
ل می کند کـه  اولا استدلا. در تلخی  نقد به عور کلی، نقض رازی دو بخش دارد

تقدم غیر واقعی است،  انیا اگر آن واقعی است و پیش فرض زمان است، پس زمان 
باهذات دارای تقدم و تاخرهای سیال است که پیش فرض یک زمان دیگربوده و تا 

هنر اصلی نقد در متن فصل چیارم ایـن اسـت کـه    . بی نیایت ادامه پیدا می کند
م یم نماید و هر دو جزء حمله مـی توانـد    جن ه تواهی توضیحی تفکر ابن سینا را

جزء نخست م نای زمان مورد ن ر را ویـران مـی   ) در دستیابی به آن ت یین گردد
سازد در حاهی که جزء دوم اعتراض می کند بر اینکه زمان مـی توانـد بـه عنـوان     

اما خود رازی می داند که جزء نخسـت نقـد   (. منتیی اهیه تواهی ت یینی عمل کند
او همچنـین مـی   . ی بیش از تخریب م نای زمان مورد ن ر انمام می دهداو، چیز

داند که آن نقد مستقیما م نائی که در آن زمان فاقد م دء تلقی می بود را ویران 
باید یاد آور بد که رازی این جن ه از تفکر ابن سینا را چنان می فیمـد  . می کند

و این تا بی نیایـت ادامـه مـی    که تقدم زمان به عنوان امر حادث هم تقدمی دارد 
پس دیدگاه رازی این است که این اجزاء مفروض زمـان، صـرفا امـور عـدمی      . یابد

هستند، هذا وصف اینکه یکی بر دیگری مقدم است، ع ث خواهد بود، و نیـازی بـه   
 . ذکر اینکه این روند تا بی نیایت ادامه پیدا می کند، نیست

 باره زمان دفاع طوسی از استدلال ابن سینا در

اولا ظریـف بینـی در   : دفاا خواجه نصیر از ابن سینا در برابر رازی، سه جن ه دارد
ارائه تفکر بی  برای جلوگیری از حمست و نقدها،  انیا پاس  تفصیلی به هر یـک  
از سه استدلال که در بخش نخست نقد، انکار واقعیت تقدم را مورد هدف قرار می 

                                                                                 
: قابـل پاسـ  گـوئی اسـت     777a71، 77. 5آن با ع اراتی از ارسطو در فیزیـک  . عوسی به این پاس  نمی دهد -19

چـون بـرای تحقـق ابـیاء در     . تحقق دارد در حاهی زمان در وجود خود ضرورتی برای در زمان بودن ندارد( خدا)آن

   .زمان، آنیا باید محاط در زمان بابند
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دهد،  اهثا، پاس  عامتر به جزء دوم نقد در سطوح مختلف و استدلال م نائی نقـد  
که معتقد است خود زمان دارای تقدم و تاخر بوده و نیازمند یک زمان بنیادی تـر  

 . تا بی نیایت خواهد بود
تصوری که . اجازه دهید با جن ه ظریفی که تاحدی میمترین آنیاست، بروا کنیم

 :او برح می دهد. م ارائه می دهد، کامس قابل دفاا استعوسی در فصل چیار
تقدم و تاخری که به دو امر تعلق پیدا می کند، مرهون زمان است وتقدم و تاخری 
که مربوط به زمان است به چیز دیگری تعلق ندارد، بلکـه ذات متصـرم و متمـدد    

پـس  . ابـند سزاوار اهحاق این دو معنی است، نه اینکه آنیا نابـی از چیـز دیگـر ب   
تحقق این دو امر دلاهت بر وجود زمان می کنـد، و تعریـف زمـان بـا آنیـا ممکـن       

-7. 7، برح، 837ص دنیا، .)بدون تصور زمان محال است نیست، چون تصور آنیا
5) 

بـه  « هحـوق »یـا  « اهحـاق »در این بیان، ارت اط تقدم و تاخر با زمان با اصطسحات 
بیـان  . عوسی مکرر بـر آن تاکیـد مـی کنـد    دقت ت یین بده است، ن ریه ای که 

اینکه تقدم و تاخر از ملحقات زمان اند، آنیا را از اوصاف زمان می کند، به گونه ای 
که آنیا ضعیف تر از هوازم و مقومات اند، اما نه آنقدر ضعیف کـه اعـراض صـرف و    

کـه  اگر آنیا صرفا عارض بابند، دلاهت بر این مـی کننـد   . دور از زمان تلقی بوند
 -را از زمان دیگر به دست می آورد( تقدم و تاخر)زمان هم مانند دیگر چیزها، آنیا

این کامس میم است . چنانکه رازی در بخش دوم نقد او از آن بیره برداری می کند
که تقدم وتاخر به زمان تعلق ذاتی دابته بابد، تا استدلال ابن سینا کار آئی پیدا 

مقومات، ذاتی بابند، این دلاهت بر هـم زمـانی باهفعـل    اما اگر آنیا به صورت . کند
در بخش نخسـت  ) مساهه ای که مورد استفاده رازی واقع بده است -آنیا می کند
تعلیقات عوسی اجازه می دهد تا زمان بـه عنـوان غـائی تـرین     (. 7نقد، استدلال 

م یِّن تقدم و تاخر عمل کند، بدون اینکه سـاختار متصـرم خـاص خـود را نقـض      
به بیان دیگر، تقدم وتاخر بیان دومـی از زمـان   . موده و به معیت آنیا دلاهت کندن

 .هستند، عسئم بی واسطه ذات متصرم و سیال آن اند
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روبن است که عوسی در این باز سازی، قدم بیشتری را در تواهی ت یینی بر مـی  
 ، اجـزاء  زمان چیزی نیست که همراه تقدم و تاخر بابد و آنیا به بیان صـری . دارد

با این اصسح، این برهـان مـی   . -در تقابل صری  با بیان رازی است -زمان نیستند
عوسی با قاععیت با رازی در اینکه تقدم و تـاخر بیـرون،   : تواند سریعا روبن بود

تقدم : چنانکه او می گوید. یعنی موجودات خارج از زمان نیستند، موافقت می کند
به ن ر می رسد به این .  15قط در ذهن تحقق دارندوتاخری که از هواحق زمانند، ف

عریق دیدگاه عوسی فشار یک بخش از نقد رازی را نمی پذیرد که آن زمـان هـم   
چون چنانکه ذکر بد، عوسـی تاکیـد   . به نوبه خود واقعیت خارجی نخواهد دابت

 بلکه آنیا به زمان دلاهـت . می کند که زمان با این امور ذهنی تعیان پیدا نمی کند
با این وجود، بـا تائیـد اینکـه تقـدم و تـاخر      . می کنند، تا یرات آنیا در ذهن است

 .موجودات خارجی نیستند، آنیا را از نیش حمست رازی خارج می کند
عوسی فیم خود را از ارت اط میان تقدم و تاخر با زمان به صورت زیر توضی  مـی  

 :دهد
هت بر وجود معـروض آنیـا کـه      وت و تحقق تقدم و تاخر در ذهن بر چیزی ، دلا

بنابراین، بی  با عروض ق لیت بر عدم، بـه  . همان زمان همراه بی است، می کند
 -73. 7، بـرح،  837. دنیا، ص)وجود زمانی که مقارن آن است، استدلال می کند

77                 ) 
از به سخن دیگر، تقدم حادث در ذهن است، با این وجود همراه دو واقعیت بیرون 

اولا عدم حادث که بعدا وجود حادث در آن رخ می دهد و  انیا واسطه : ذهن است
از این مطلب کمی عقب تر برگردیم، می توان فیمید جائی کـه رازی،  . زمان است

ابن سینا را حامی صورتی از واقـع انگـاری تقـدم و تـاخر مـی دانـد، او بـا اصـرار         
. عیتـی ندارنـد، مخاهفـت مـی کنـد     نومیناهیستی بر این که تقدم و تاخر هـیچ واق 

نـه واقـع   : دیدگاه عوسی در این زمینه ظریف است و امر سومی را ارائه مـی کنـد  

                                                                                 
 5. 7، برح، 837دنیا، ص  -15
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از این دیدگاه، تقدم و تاخر بـه  . 11، بلکه اصاهت تصور11و نه اصاهت تسمیه 18گرائی
با اینکه . نوعی از تحقق برخوردارند، گرچه کسانی آن را به ذهن محدود دابته اند

آن مفیـوم یـا امـر اعت ـاری     . نوان امر متمایز از آنیا، امر ذهنـی نیسـت  زمان به ع
بلکه نمونه ای اسـت کـه بـه نحـوی     . نیست، بلکه کامس دارای وجود خارجی است

است، یعنی عوسی تقدم و تاخر را به گونه ای می فیمـد   15منط ق با مثال انگاری
 .بابد که امر محسوس مطابقت کامل با عین خارجی یعنی زمان دابته

بـه عـسوه بـا    . از هحاظ فلسفی، این فریب دهنده و متقاعد کننده به ن ر می رسد
اینکه دیدگاه اصاهت تصوری عوسی در باره تقدم و تاخر مطابق با نقد رازی است، 
به ن ر می رسد با دیدگاه خود ابن سینا در مورد محسوسات زمانمند، زمینه های 

سینا در اهییات بفاء به تقـدم بـه عنـوان یـک     بنابراین، ابن . آن فراهم بده است
، 13فقط به عنوان امر موجود در قـوه واهمـه  « آن»اباره می کند ودر باره  13معنی

بررسی منتقدانه این اعسعات در این حاهت، در ارت اط با زمـان  . 17سخن می گوید
این  17چگونه می تواند اجزاء ذهنی، یک واقعیت خارجی را بسازد؟: حاصل آنیاست

در حـاهی  . زمان مطرح بده است« آن»نی در بفاء در ن رات ابن سینا در باره مع
     متحقق در خارج از ذهن در عمل مشکست بزرگی را نتیمـه مـی دهـد   « آن»که 
به بیترین  1ff. 7، 717، ص 77. 7ع یعیات :  ابت در بفا« آن»که با پارادکس )

، 755. ، ص73. 7ن مدرک وجه بیان بده است و این مشکست ن ری ق س در هما
7 .77ff بـه حاهـت ذهنـی    « آن»، ابن سینا ترجی  می دهـد کـه   (ارائه بده است

او تمایل دارد آن را امر خارج از .  19چیزی که زمان را پدید می آورد -واگذار نشود

                                                                                 
65- Realist 

66- Nominalist  

67- Conceptualist  

68- Representationism  
 .77. 7، 713. ، ص77. 7ع یعیات، : بفاء -  

70- Estimative faculty  

 1-8. 7همان،  -  

 .7-7. 7، 718. ص.همان: ابن سینا صریحا به آنیا به عنوان اجزاء زمان اباره می کند -  

 (.71 -78. 7، 715. همان، ص)آن باهذات چیزی است که زمان را به وجود می آورد: چنانکه او می گوید -  
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ذهن تلقی کند، اما امر باهقوه، با توجه به این حقیقت که باهقوه بـه فعـل نزدیـک    
این ظرافتیا، خوانندگان ابن سـینا  . 18جائی از امر متحرک است، وابسته به 15است

در   .11را به نتایب کامس متفاوتی در باره وجود محسوسات زمانمند سوق می دهـد 
این دیدگاه، این مساهه روبن است که در پاس  به فرض رازی از یک جن ه بیانات 

دگاه دیگری تاکیـد  بی  در باره زمان در حمله خود، عوسی را برانگیخته تا بر دی
 . نمایند
ابن سینا بـه کلـی آن را رهـا    . در بحث ابارات قابل توجه است« آن»غی ت اه ته 

بـا وجـود ایـن،    . و بارحان ج ران می کنند -باید به خاعر اختصار -ساخته است
فلسفه ابن سینا در باره . در ابارات، یک مساهه بغرنمی است«آن» عدم عرح بحث

که یکی ارسطوئی  -ح بده است تا دو راه متمایز تصور زمانزمان به گونه ای مطر
دارد و دیگری افسعـونی   75-73. 5است، با ریشه هائی که در متنی مانند فیزیک

در حـاهی کـه مفیـوم    . 11را بـاهم جمـع کنـد    -است که ریشـه در تیمـائوس دارد  
فسعـونی  ارسطوئی در قلب فیم ایستا، از زمان قرار دارد، در مقابل، دیدگاه سیال ا

مفیوم افسعونی . است، که زمان را به عنوان تصویر متحرک از ابدیت ارائه می دهد
بـه فلسـفه    13و فیلوپونیـوس  15توسط بخصیتیای بعدی مانند اسکندر افریدوسی

با این فرض که انط اق عمیق تـری  . ارسطوئی در باره زمان انتقال پیدا کرده است
که در ن ر ارسطو )«آن»از عریق این ابخاص، . میان افسعون و ارسطو وجود دارد
در معرض تغییر به چیزی است که زمان را ایماد ( فقط یک حدی برای زمان است

ابـن  « آن سـیال »ریشـه  . متحقق می سـازد نقطه ای که زمان سیال را  -می کند
                                                                                 

 7. 7، 717. همان، ص -  

 .75 -79. 7، 715. همان، ص -  

ابن سینا و نقطه سیال را به عنوان روابط محض تلقی می کند که به امور هندسـی ابـاره   « آن» ،مثس بایگان -  

مک گیـنس در  (. 738، ص 7351یگانه بایگان، ابن سینا در باره زمان، تز دکتری، هاروارد، ) ور واقعیدارند نه به ام

  (.737، ص «آن» دیدگاه ابن سینا در باره) را امر ذاتی واقعی می داند که همراه آن متوهد می بود« آن» مقابل 

زمان و باز زمان مک گینـز اسـت، فصـل    » بحث من در تمام این پاراگراف متکی به مقاهه . 91c 5ffتیمائوس، -  

 . 37-711، ص  1
78- Alexander of Aphrodisias 

79- Philoponius  
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که صراحتا بیان می کنـد،  )اند رد پائی از اسکندر افریدوسیسینا، در نیایت می تو
به سمت افسعون  53(وقتی به سیسن در می آید، زمان را به وجود می آورد« آن»

 .است
در ابارات توسط ابن سینا ، دلاهت بر این می « آن» هذا معما این است که حذف 

براساس ن ر مک . کند که او از مفیوم زمان به عنوان امر سیال منصرف بده است
با دفاا )گینس، ربد آ ار ابن سینا نشان دهنده یک عقب نشینی از منزهگاه ق لی 

این ممکن اسـت  .  57افسعونی، حاهت سیال، به حاهت ارسطوئی تر است( از سنت 
را ت یین کنـد، امـا آن بـه نوبـه     در اهحاقیه ابارات « آن»علت سکوت بی  در باره

خود، پرسش مساهه دار تاری  ابارات را به وجود آورده و تاخیر آن را در آ ار ابـن  
در هر صورت، به اندازه کـافی روبـن اسـت کـه از ن ـر      . 57سینا تائید خواهد کرد

کسی که به ن ر می رسد نوبته هائی در هماهنگ سازییای فلسفی دابته )عوسی
هـذا بـا توجـه بـه     . در مرکز بحث فصل چیـارم قـرار دارد  « نآ»وصف سیال( است

وجود دارد، مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت، عوسـی و    « آن»مشکستی که در خود 
تحتانی ویژگی سیاهیت آن را با اباره به غیر قار اهذات بودن و تصرم و تمدد ذاتی 

 .59و عدم استقرار، به زمان نس ت می دهند
ت است که بحث در برابر آغاز زمان، باید در نیایت توسـط  به عسوه، این حائز اهمی

سرانمام عوسی در مقابل . عوسی با توجه به سیسن صرف آن کامس بازسازی بود

                                                                                 
 .79. 7، 77ص ( de tempore)در باره زمان،  -  

در جیانشناسـی  « ینازمان و زمانمندی در ابن س ـ» همچنین بنگرید جان مک گینس، . در یک ارت اط بخصی -57

 . ، و در ع ارت مناسب فصل خود به این نکته اباره می کند1کوکونن،. فلسفی در تفکر اسسمی، تصحی  ت

پاس  »، یحیی میشوت، 758 -15، ص  7، فصل 7355گوتاس، ابن سینا و سنت ارسطوئی، هیدن، . بنگرید د -57

رایسـمن  . ، د1-788، خصوصا صـ   777 -759، ص  7331، 773هوئی ماسیون، « ابن سینا و بیمنیار به کرمانی

، خصوصـا  11 -817. ، صـ  7337، 777مملـه جامعـه بـرقی آمریکـائی،     « معیار جدید برای مطاهعات سـینوی » 

 .8-815صفحات 

-75و  5. 7، برح، 55. ، تحتانی ص77. 7، برح، 839، ص 7. 7، برح 837ص  79. 7، برح، 533دنیا، ص  -59

در حمایت از قرائت سیال از فصل چیارم، می توان اباره نمود که ابـن سـینا در آن بـر سـاختار تصـرم و      . ، وغیرو8

فیـم ابـن سـینا از آن سـیال در بـفاء       سیسن زمان تاکید می کند و می توان نتیمه گرفت که تمدد، کلیدی برای

 . ff 3. 7، 719، ص 77. 7ع یعیات، : است
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. نقد رازی از هرگونه ادعای وجود خارجی برای تقدم و تاخر خودداری کرده اسـت 
، که ادعـا  بنابراین، این بحث نمی تواند خیلی اهگوی قدیمی ارسطوئی دابته بابد

می کند حتی یک زمان مطلقا حادث در ارت اط با وجود عینی تقدم، یعنـی جـزء   
در مقابلـه بـا   )چون عوسی تاکید می کند که زمان باهـذات . ق لی زمان وجود دارد
غیر قابل تمزیه است، وجود آن چیزی جز یک سیسن که ( بردابت ذهنی از زمان
اره در متن، درباره  انتقال امر حـادث  تمام بحث مورد اب. هیچ جزئی ندارد، نیست

از عدم به وجود است، که نتیمه می دهد مفیوم تقدم و تاخر در ذهن اسـت، کـه   
با هم تحقق نمی یابند، تقدم و تاخر منسوب به واقعیت فراذهنی است که سـیسن  
محض است، سرانمام، اعتقاد به آغاز مطلق دابتن، در برابر هویت سـیال دابـتن   

 .ارائه بده است 9این پروسه فکری در بکل .  55قرار دارد
 

 سیسن صرف                                          
 تاخر ذهنی                                                          تقدم ذهنی       

             
 عدم بی حادث           وجود امر حادث                                            

 (9بکل )                                          
این انسمام محتوائی که رازی در انگیزش آن نقش دابته  است، حتـی در بخـش   
توضیحی مقدم تر عوسی روبن و مشخ  است، پیش از آنکه او در مخاهفـت بـا   

حث حاهت ذهنی تقدم و بنابراین، عوسی در ب. استدلال رازی به تفصیل وارد بود
تاخر، بیان می کند که چگونه معیت وجودی اجزاء زمان از اضافی بـودن تقـدم و   
. تاخر، آبکارا با استدلال دوم از جزء اول نقـد رازی در ذهـن، حاصـل نمـی بـود     
تقدم و تاخر در ذهن، حقایق اضافی اند، چنانکه رازی استدلال می کند، اما این به 

                                                                                 
... استدلال بر وجود زمان از عریق وجـود تقـدم و تـاخر اسـت    : تحتانی این دهیل را به صورت زیر بیان می کند -55

ود زمـان هـم،   چیزی بر امر دیگر مقدم خواهد بود که در زمان تحقق آن، غیر از زمان دیگری اسـت و در مـورد خ ـ  

 (. 5 -7. 7، برح، 51. تحتانی، ص)زمان از حیث هویت سیال و تمدد، مقدم بر زمان دیگر است -چنین است
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نفـع دقیـق   . 58د که اجزاء زمـان، واقعیـت خـارجی دارنـد    هیچ وجه اباره نمی کن
هماهنگی عوسی در رد رازی، در پاسخیای تفصیلی به دو جـزء حملـه رازی کـه    

 . تلخی  آن، اکنون قابل عرح است، روبن می بود
ارزش درک تصور گرایانه عوسی از تقدم و تاخر در مخاهفت او با استدلال نخسـت  

رازی روبن است، با این نتیمـه کـه اگـر تقـدم      از سه استدلال در بخش اول نقد
موجود خارجی بابد، تقدم خود آن به امر حادث، با تقدم دیگری ت یـین خواهـد   

در مقابل این، عوسی توضی  مـی دهـد   . بد و این تابی نیایت ادامه پیدا می کند
 که با اینکه زمان واقعیت خارجی دارد و ذاتا از تقدم برخوردار است، 

ز جمله موجودات نیست که به یک زمان و نه به زمان دیگر اختصـاص  خود تقدم ا
پیدا کند، به خاعر اینکه ق لیت امر اعت اری است که تعقـل آن در تمـامی زمانیـا    

اگر ق لیت در زمان معین فرض بود، حکم آن در اهحاق ق لیت دیگر . ممکن است
د، و ایـن منمـر بـه    که ذهن آن را اعت ار می کند، مانند سایر موجودات خواهد بو
، برح، 837. دنیا ص)تسلسل نمی بود، بلکه با انقطاا اعت ار ذهنی، قطع می بود

7 .75- 77.) 
در همه این موارد، خواجه نصیر اهدین عوسی، معمولا به جزئیات توجه نشان مـی  

چون تقدم، ذهنی است،  همانند امور خارجی، تقدم به آن نس ت داده نمـی  : دهد
ه با هح ه خاصی از زمان که خارجی است، بابد، ما تقدم ذهنی را بود و اگر همرا

در ایـن حاهـت، وضـعیت مفیـومی تقـدم      . به آن موجود خارجی نس ت می دهیم
دفع تسلسل نامتناهی کـه در حمـست   . دراین معنی به تسلسل منمر نخواهد بد

قدم رازی محور قرار گرفته، یک موفقیت بزرا برای تصور گرائی عوسی در تلقی ت
 . و تاخر است

استدلال دوم در بخش اول نقد رازی، با توجه به معیت تقدم و تاخر، از آن حیـث  
. که آنیا امور اضافی اند، با تلقی ق لی عوسی در ارت اط بود که در بالا ذکر گردیـد 

                                                                                 
تقدم و تاخر که به زمان ملحق می بوند، اضافه هستند که فقط در ذهن وجود دارند، چـون  : عوسی می گوید -58

پس چگونه اضافه ای کـه  . ا هم تحقق پیدا نمی کننددو جزء خارجی زمان که تقدم و تاخر به آنیا ملحق می بود، ب

 (. 73-5. 7، برح، 837. دنیا، ص)قائم به آنیا است، تحقق پیدا می کند؟
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اینما، او دوباره تصدیق می کند که تیدید معیت وجودی اجزاء زمان درخارج لازم 
این استدلال سـوم بـه   . 51م و تاخر دو اضافه و نس ت ذهنی اندنمی آید، چون تقد

این ترتیب مطرح می بود که در آن، بی معنائی ارائه بده در انتساب یک وصـف  
حاهـت مفیـومی   . وجودی، یعنی تقدم، به عدم حادث مورد توجه قـرار مـی گیـرد   

کنـد  او با دقت استدلال مـی  . واسطه ای تقدم از پاس  عوسی قابل استن اط است
عدم حـادث بـه ایـن    . که اگر عدم، مقید به چیزی بابد، یک امر معقول می بود

عریق قابل تصور است و انتساب ق لیت مفیومی به آن، انتسـاب یـک مفیـوم بـه     
 .  51مفیوم دیگر است و این کامس معقول است

امـا اساسـا   . بیان بـده اسـت   55دقایق جزء دوم نقد رازی به تفصیل توسط عوسی
. پاس  او پی گیری همان تصویری است که در توضـی  اوهیـه مطـرح بـده اسـت     
ادعای رازی که چون زمان، باهذات تقدم و تاخر دارد، نیاز به زمـان دیگـری دارد،   

او تاکیـد مـی   . عوسی را وا می دارد تا ن ر خود را با صراحت و بیامت بیان کنـد 
اتصال قابل انقسام نیسـت، مگـر در   : ه اجزاء باهفعل نداردکند که زمان به هیچ وج

آن سیسن صرف اسـت یـا چنانکـه عوسـی     . 53قوه واهمه، وآن، اجزاء باهفعل ندارد
بنابراین، اوصـاف  . 33زمان ماهیتی جز اتصال متقضی و متمدد ندارد: بیان می کند

چون زمان  -ق لیت و بعدیت در ذهن، به عنوان اعراض اجزاء زمان، تلقی نمی بود
بلکه، تصور ق لیت و بعدیت، توهید ذهنی واقعیت زمان است کـه  . اصس اجزاء ندارد

در حاهی که تقدم و تاخر تواهی . باهذات چیزی جز عدم استقرار و عدم   ات نیست
های متصرم، اوصاف عرضی هستند، اهحاق تقدم و تاخر همان عدم استقراری است 

و بعدیت دابـتن زمـان، همـین اسـت، و امـور      معنای واقعی ق لیت . که بیان بد
 .متواهی دیگر، آنیا را از عریق غیر یا باهعرض دارند

                                                                                 
 . 5 -9، 7، برح، 837. دنیا، ص -51

 .1 -8. 7همان،  -51

 .71. 7، برح، 839ص -1. 7همان،  -55

 .75 -71. 7، برح، 839همان، ص  -53

 .71. 7همان،  -33
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بنابراین، ادعای کلی رازی در بخش دوم نقد خود که زمان نیازمنـد زمـان اسـت،    
عوسی پیش از نتیمه، صریحا با دو پاسـ   . چون ق ل و بعد دارد، ناموفق می بود

بخـاعر دابـته بابـیم کـه     . ارت اط پیدا می کند رازی در باره اعتراض فرضی دوم
معنـای  » اینیا، عرح سل ی تخصی  ق لیت و بعدیت به زمان با این پیشنیاد کـه  

، یعنی با تحقق دیروز، تحقق پیدا نمی کند را تخریب «امروز موخر بر دیروز است
بـه زمـان   « اسـت » در برابر این، رازی ابتدا بحث می کنـد کـه رابـط   .  37می کند

تحقق پیدا می کند و جـزء  ( امروز)ادی تری اباره می کند که در آن یک جزءبنی
تحقق پیدا نمی کند، و سپس بحث می کند که وقتـی معیـت مـورد    ( دیروز)دیگر

عوسـی در مقابـل   . توجه قرار گیرد، آن هم به زمان بنیادی تری دلاهت می کنـد 
و امروز ذاتا به زمان،  استدلال اول، بیان می کند که اصطسحات زمانی مانند دیروز

دیروز و »اگر ما می گوئیم: منسوبند، صریحا بر مغاهطه ادعای رازی دلاهت می کند
، نیاز نداریم بگوئیم که امروز موخر بر دیروز است، چون خود مفیوم ع ارت، «امروز

تواهی عدم و وجود حـادث کـه بـه تقـدم و تـاخر      . 37مستلزم تصور این تأخر است
ای نشان دادن ترتیب آنیاست، اما واژگان زمانی مانند دیروز و متصف می بوند، بر

. امروز از ترتیب ذاتی برخوردارند، و اوصاف زمانی بیشتر به آنیا دادن، تکرار اسـت 
 .بنابراین، مثال رازی نتیمه معکوس می دهد

، بـین دو قضـیه   (که ق س در تحلیل اوهیه به آن پرداخته بد)باره معیتعوسی در
 X واقعه . 7است و  t همزمان با زمان  Xواقعه . 7: صری  ایماد می کندزیر تفاوت 

معیت چیزی که در زمان اسـت بـا   : چنانکه او بیان می کند. داردY معیت با واقعه

یعنی معیت دو چیزی  -متفاوت از معیت از عریق زمان است( 7یعنی قضیه )زمان
: مسـاهه روبـن اسـت    .39(7یعنـی گـزاره   )که در زمان واحد تحقق پیدا می کننـد 

بـه   Yبـا   Xدلاهت بر یک زمان گسترده تر دیگرنمی کند، اما تحقـق t با  Xتحقق 

                                                                                 
 . 1-95. 7، 777کشاب، ص -37

 . 8 -5. 7، برح، 835. دنیا، ص -37

 .5-1، 7همان،  -39
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در حاهـت اول  : در کـسم عوسـی آمـده اسـت    . یک زمان موسع تر دلاهت می کند
نیازی به یک زمان غیر از دو چیزی که با هم معیت دارند، نیست، اما در دومی به 

 .  35آن نیاز است

 :ماده و نتیجه گیری بارهالحاقیه در
 بـا  5تطابقیای ارزبمندی از مقایسه استدلال در برابر آغاز دابتن زمان در فصـل  

 .38آمـده، حاصـل مـی بـود     1آن چیزی که در مقابل آغاز دابتن ماده در فصـل  
اساسا استدلاهیای ابن سینا در باره زمان و ماده در دو فصل قابل مقایسـه اسـت و   

که ماده آغاز ندارد، حرکتیائی مانند حمله ق لی او را باز حمله رازی به این برهان 
. دو دفاعیه عوسی از بی  اهرئیس هم در بیشتر موارد مشترک اسـت . گو می کند

بنابراین، کل تواهی یک هماهنگی دارد که بینش بیشتری در استدلال بر زمـان در  
اینمـا،  . کنـد  اختیار قرار می دهد و ن رات فلسفی این متفکران را برجسته تر می
کـه بـه عـور     -حوزه ورود به جزئیات این دو امر موازی نیست، بلکه نکات بعـدی 

 .قابل عرح است -خاص با بحث ق لی زمان مرت ط است
استدلال ابن سینا در مورد اینکه ماده آغاز ندارد، دقیقا مانند دهیل او در باره آغـاز  

همانطور که امر حـادث یـک   . 31ندابتن زمان، از توجه به امر حادث آغاز می بود
ق لیتی دارد که در آن تحقق ندابته است، همچنین دارای یک قوه سابق وجودی 

بعدا، با تکرار جزء به جزء برهان ق لی، جن ه انفصاهی استدلال زمـان  . 31هم هست

                                                                                 
 . 77. 7همان،  -35

. انـاواتی و اس . مطابق با تفکر ارائه بده در بفاء، اهییات، دو جلـد، تصـحی  جـی   ( 831ff. دنیا، ص )1فصل  -38

س به خاعر تذکر این مطلب تشـکر  از مک گین. است 71. 7، 758. ص-75. 7، 715. ، ص7. 5، 7313زاید، قاهره، 

 .می کنم

 .9. 7، 831. دنیا، ص -31

یـا   contingencyمن امکان را در اینما به جـای اصـطسحات معـروف تـر     . 7. 7، 879، و ص 5-9. 7همان،  -31

possibility به قوه(potentiality )   با توجه به اینکه یک استدلال در باره ماده کـامس مطـابق بـا    . ترجمه کردم

  .دهیل قوه ارسطو در برابر فعلیت است
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چون امکان با ن ر به ذات نمـی توانـد هماننـد امـر     . 35برای ماده تکرار بده است
اه ته این هم مانند زمان، دهیل بر وجـود  . 33نی ماده بابدمعقول، بدون موضوا یع

چون اگر هر . ماده نیست، بلکه دهیل بر ماق ل وجود آن است، وجود آن ابدی است
تصوری از حادث فرض ق لی ماده را لازم دابته بابد، که موضوا امکان بابـد، در  

 .این صورت وجود ق لی ماده، ذیل همه این برایط متحقق خواهد بود
مشخ  است که امکان همان نقش بنیادی را در استدلال بر ماده دارد که ق س در 
مورد زمان دابت، رازی به همان تقلیلیای اصـاهت تسـمیه ای خـود در نقـدهای     

وسـیع اسـتدلال    733او در عول لایه های. ع قه بندی بده ق لی متوسل می بود
احکام مانند امکـان و یـا   ابتدا می گوید که حادث ق ل از تحقق نمی تواند موضوا 

سپس او در مرحله بعدی این استدلال را که ممکن اسـت  . 737چیزهای دیگر بابد
به حادث معدوم، قوه یا امکان نس ت داده بود را تصدیق می کنـد، امـا اسـتدلال    

. 737می کند که این قوه نمی تواند امر وجودی بابد و هذا نیازمند موضـوا نیسـت  
با توجه بـه  . 739کامس راه ردهای مشابیی را بکار می برد رازی در دفاا از این ادعا،

                                                                                 
در این صفحات، همانطور که ق لیت از عـدم سـابق حـادث یـا از فاعـل      . 7. 7، 877. ص -7. 7، 835. دنیا، ص -35

از امر معقوهی کـه در وجـود خـود موضـوا ندابـته       متمایز بده است، همینطور قوه هم از قدرت فاعل حادث و هم

چون از یک عرف اگر قوه همان قدرت فاعل بابد، مستلزم تکـرار خواهـد بـود کـه گفتـه      . بابد، متمایز گشته است

اگر امکان و قدرت عین هم بابند، ت یـین پـذیری را متوقـف خواهـد     . «آن مقدور نیست، چون ممکن نیست» بود

یا تکـرار در ایـن ع ـارت لازم مـی     ) معنا می بود که آن مقدور نیست، چون مقدور نیستکرد یعنی ع ارت به این 

از عرف دیگر، امکـان امـر معقـوهی کـه فاقـد موضـوا       (. آن باهذات نا ممکن است چون باهذات ناممکن است: آید که

سـت و مسـتقل از امـور    اضافه قائم به امر دیگر ا. چنانکه بارح توضی  می دهد امکان امر اضافی است. بابد، نیست

است یا نسـ ت بـه    Xعوسی می گوید که امکانی که منسوب به . امکان همیشه متعلق به چیزی است. دیگر نیست

ماننـد  ) است که می تواند چیـز دیگـر بشـود    Xیا نس ت به ( مثل تحقق یافتن امکان سفیدی  (است Xوجود خود 

 .نیست( جوهر)عرض است ویک معقول قائم به خوددر هر صورت امکان یک (. جسمی که می تواند سفید بود

 .7. 7، 879. دنیا، ص -33

 . به ن ر می رسد که کس چیار سط  دابته بابد -733

این را با آخرین ممموعه اسـتدلاهیای او در مـورد متحقـق ن ـودن ق ـل مقایسـه       . ff 7. 7، 771. کشاب، ص -737

  .وجود مفروض با عدم حادث مورد انتقاد قرار می دهدکنید که در آن او ابن سینا را بخاعر یکی کردن ق لیت م
 5ff. 7، 771. کشاب، ص -737
 .مشابه یعنی از همان تقلیل سابق ق لیت در بخش او نقد خود بر فصل چیارم استفاده می کند -739
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چـون اگـر    .این ادعا که اگر قوه امر وجودی بابد، تسلسل  به وجود خواهـد آمـد  
 رازی. 735خود آن به امکان نیاز خواهد دابت و هلم جراامکان، امر وجودی بابد، 

 عین همان مانند ق ل در مورد تسلسل تقدم های وجودی، با استفاده از دهیلی که
 .   738چیزی است که ق س بکار رفته، راه گریز از وصف ذاتی را مسدود می سازد

ارائه می بـود،  ( امکان)آخرین نمونه استدلال مشابه در تقابل با وجودی بودن قوه
و وجود بی ممکـن،  ( اینما حقیقت)این است که امکان، خصوصا نس ت به ماهیت

جودی بابد، عرفین اضافه، بـا خـود اضـافه    اگر امکان و. قطعا اضافه و نس ت است
تحقق خواهند یافت واز عریق ترکیب از ماهیت و وجود، حادث به حاهت ضـروری  

 .  731که در مقابل امکان است، منتقل خواهد بد
برح عوسی بعد از برح متن ابن سینا، مستلزم یک برح ممزائی از امکان اسـت  

ی ردیه های فخر رازی سوق پیدا که از مسح ات دفاعی نابی می بود، که به سو
یک جن ه صری  برح دفاعیه او این است کـه عوسـی تشـکیکی بـودن     . می کند

امـا میمتـر ایـن اسـت کـه تصـور گرائـی        .  731معنای امکان را مطـرح مـی کنـد   
قدرتمندانه ای که خواجه نصیر عوسی در دفاا از بی  اهرئیس مورد استفاده قرار 

. بسیار نزدیک به موضع وی در مورد تقدم اسـت  موضع او در باره امکان -می دهد

                                                                                 
استدلال کامل رازی در اینما این است که هر موجودی یا واجب و یا ممکن است، اما امکان نمی توانـد واجـب    735

بابد، چون اگر صفت امکان، واجب بابد، به عریق اوهی منسوب اهیه آن، یعنی حادث، واجب خواهـد بـود، کـه بـی     

، 771. کشـاب، ص : منمر به تسلسل می بوداما اگر امکان، ممکن بابد، امکان، امکان خواهد دابت واین . معناست

7 .77- 71 . 

نمی توان امکان را باهذات به عرض امکان نس ت داد، چون باهعرض ابـاره بـه تحقـق در بعـد مـی کنـد و در        -738

 . 93. 7. 771کشاب، ص : بنگرید( اهعرضی متاخر و اهمتاخر مغایر)نتیمه متفاوت از موضوا است

قریب به استدلال دوم رازی در ممموعه تقابل او با حاهت وجودی تقدم در نقد این . 95. 7، 771. کشاب، ص -731

یاد آور می بوم اگر تقدم وجودی می بود وهمراه با بعدیت، یکی از عـرفین اضـافه خواهنـد بـود، پـس      . ق لی است

   .اجزاء زمان با هم تحقق خواهند یافت
عی از تشکیک وجود نابی می بود کـه عوسـی در   تشکیک امکان به عور ع ی. 8ff. 7، برح 873. دنیا، ص -731

تا حدی که امکان، امر وجودی است، می تـوان فیمیـد کـه آن مسـتعد     . دفاا از ابن سینا در برابر رازی بکار می برد

نقد فخر رازی از برهان ابن سینا در مورد وحدت خداوند در ابارات و دفاعیـات عوسـی   : به. همان درجه بندی است

، خصوصـا صـ    775 -733، ص  7339ریزمن، هیدن و بوستون، . تقدم و تاخر ابن سینا، تصحی  دمرا بنگرید، و 

777ff  . 
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بنابراین، او می گویدکه استدلال نخست رازی این است که انتساب امکـان یـا هـر    
چیز دیگر به حادث معدوم، خ طی است که از بی توجیی به تمایز میان اعت ارات 

چیزی که او در ذهن دارد، در پاس  او به . 735عقلی و امور خارجی حاصل می بود
رد دوم استدلاهیای رازی روبن تر می بود که او با اینکه وجود خارجی حادث مو

را تصدیق می کند، اما امکان آن را ذهنی می داند، با وجود این، او تاکید می کند 
که امر حاد ی که امکان ذهنی به آن نس ت داده می بود، واقعیت خارجی اسـت،  

امر ذهنی ممکـن اسـت بـه    . بودموضوا یا ماده امکان هم واقعیت خارجی خواهد 
از عـرف دیگـر،   . 733مثابه م نائی برای استن اط واقعیت خارجی بکـار بـرده بـود   

منزهت ذهنی امکان مانند ق لیت، نقش میمی در دفع تسلسـلی دارد کـه توسـط    
سرانمام، معیـت وجـودی امـور    . 773رازی به صورت امکان امکان مطرح بده است

در صورت ذهنی بودن، ( هیت و وجود امر حادثیعنی ما)مرت ط با امکان در خارج 
 .      777منمر به تسلسل نخواهد بد

خسصه، این استدلال ها در باره ماده کمک می کنند تـا دهیـل پیشـین در مـورد     
علی رغم موافقت برهان سیسن محور عوسی . زمان، دقیق تر مورد توجه قرار گیرد

، هماننـد آنچـه   777کار برده استو تحتانی با س کی که ابن سینا در فصل چیارم ب
که ابن سینا در نمات می گوید، روبن به ن ر می رسد که دیدگاه ساده تـر رازی  
در باره برهان به صورت واحدی در مورد استدلال زمـان و مـاده توسـط ابـخاص     

یعنی همانطور که حادث به فرض ق لـی قـوه ای احتیـاج    . دیگر مطرح بده است
د، متضمن وجود سابق ق لیت است که به زمان دلاهـت  دارد که به ماده دلاهت دار

در مورد زمان مـی تـوان   . می کند، پس ماده و زمان نمی توانند آغاز دابته بابند

                                                                                 
 . 73. 7، برح، 873دنیا، ص  -735

این مورد بسیار نزدیک به مـورد ق لیـت اسـت کـه بـه وجـود خـارجی        . 79 -73. 7، برح، 877. همان، ص -733

دیدگاهی کـه قـ س بـا  تمثیـل گـروی           -ط یک صورت استحتی با اینکه آن فق. موضوا یعنی زمان دلاهت می کند

(representationism )مقایسه گردید. 

 .73. 7، برح، 877. همان، ص -773

 .79 -73. 7، برح، 877همان،ص  -777

 .یعنی اینکه زمان چیزی است که در تمدد و تصرم خود از اتصال برخوردار است -777
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گفت که تع یر نومیناهیستی رازی از زمان، عوسی را  مم ـور سـاخت تـا در بـاره     
مـایز  تصور گروی او منمر به اسـتن اط ت . برهان ابن سینا از حیث سیسن بیندیشد

میان مفاهیم تقدم و تاخرهای متواهی، اجزاء متصل و مانند آنیا که مرتـب توسـط   
رازی در حمست خود مورد استفاده قرار گرفته و واقعیـت متعـاهی تـر زمـان کـه      

این مورد اخیر باید به عنوان م نـای درسـت بـرای    . چیزی جز سیسن نیست، بد
غییر معین در تاکیـد در تـاری  بلنـد    یک ت -این ادعا بکار رود که زمان آغاز ندارد

معیذا این کمتر روبن است که چنین تفسیری از برهان، حقیقتا کمتـر  . استدلال
را با کشاندن بحث به ادعایی در باره  ps/p-s- گرچه آن مغاهطه. آسیب پذیر بابد

، امـا  (نامحتمل بمرده می بود Ps-هذا تصور) هویت ذاتی زمان، برعرف می کند
یادآور می بویم که ریشه معنـای سـیسنی از   . 779یائی را برمی انگیزدظاهرا پرسش

قابل توجه است که افسعون در آن متن از یک آغاز : زمان به تیمائوس برمی گردد
   . مطلق برای زمان حمایت می کند

 
 

                                                                                 
چنانکه این حقیقت با زمینه های اندک متفاوتی توسط اکوینـاس مطـرح بـده اسـت،     )در مواجیه با مشکل  -779

. مک گینس استدلال سینوی جایگزین احتماهی را در برابر آغاز دابتن زمان پیشنیاد مـی کنـد  ( 73بنگرید بماره 

سازد، ویک م نای کامس متفاوتی از م احـث  این استدلال باهفعل ابن سینا در برابر انتیا دابتن زمان را منعکس می 

چنانکه حکم می بود بعـد از آن هـیچ ممکنـی    )مطرح بده یعنی پایانی برای زمان، در این مقاهه را عرضه می کند

هـذا مـک   . که نتیمه آن انکار امکان مطلق و موجود واجب است، که هـردو مقابـل یکدیگرنـد   ( تحقق پیدا نمی کند

. ، صـ  73بماره  Time and Time againزمان و دوباره زمان، )وری اباره می کندگینس به این تغییرات ضر

 (51. ، ص Avicenna on the now «آن»مک گینس، ابن سینا درباره : ، همچنین ب ینید1 -987



 

 

          


